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Abstract 

In various works, Aristotle critically attributes theories to Plato that have no direct reference in Plato's 

written dialogues. One notable claim presents Plato identifying Ideas with numbers, asserting the 

principles of Ideas and numbers as the same, namely, the One and the Indefinite Dyad. In the twentieth 

century, this issue became a controversial subject among prominent scholars in ancient Greek 

philosophy, spanning both analytic and continental traditions, commonly referred to as the puzzle of 

Plato's Unwritten Doctrines (ἄγραφα δόγματα). The term 'unwritten' suggests that Plato conveys part of 
his philosophy orally within the Academy, while deliberately avoiding its written documentation. In the 

English-speaking world, Harold Cherniss adopts an extreme stance, considering Aristotle entirely 

mistaken and unreliable in his exposition of Plato's thought, thereby rejecting the historical validity of 

the Unwritten Doctrines. Conversely, scholars like David Ross and John Findlay defend Aristotle's 

interpretation of Plato's philosophy and the unwritten theory. Meanwhile, in European philosophy, the 

Tübingen School diverges from the Schleiermacher tradition, arguing that the Unwritten Doctrines 

represent Plato's most authentic philosophy. Hans-Georg Gadamer, however, advocates a more balanced 

perspective regarding Plato's oral versus written teachings. This article evaluates and compares the 

views of contemporary interpreters. 
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 چکیده

توان برای انها مرجعی در تردید نمیهایی را به افلاطون نسططبد داده اسططد که بیارسطط و در ارار ملتلخ خویب با لینی انتقادین نیریه

او مبادی   ،همان دانسططته و به عبارتی دیگرها را با اعداد اینمیاوراتِ مکتوبِ افلاطون یافد؛ به ویژه این ادعای ارسطط و که افلاطون ایده

چشطططمگیر از   یها و اعداد را یک چیز )واحد و دوگانة نامتعیّن( در نیر گرفته اسطططدی این مو طططور در سرن بیسطططت  در میان بلشططط ایده

توان ان را معماّی  برانگیز تبدیل شطد که میای مناسشطهای به مسطللهپژوهشطگران سطرشطناس حوزل فلسطفة یونان باسطتان در سطنّد تیلیلی و سارّه

طور شطفاهی    های خود را بههای افلاطون این اسطد که او بلشطی از اندیشطهبودنِ اموزههای نانوشطتة افلاطون خواندی منیور از نانوشطتهاموزه

زبان، هارولد چرنیس با اتلاذ مو طعی  ی در دنیای انگلیسطیکرده اسطدکردنِ ان خودداری  و غیرمکتوب در اکادمی تعلی  داده و از مکتوب

د های نانوشطته را به لیا  تاریلی مردوافراطی، ارسط و را در تشطریا اندیشطة افلاطون تماماط خ اکار و غیرسابل اعتماد دانسطد و ایدل اموزه

دیوید راس و جان فیندلی تلاش کردند از رواید ارس و دربارل فلسفة افلاطون و نیریة  مانندا در مقابل چرنیس، مفسران دیگری مشمرد؛ ا 

طریقی دیگر مو طعی    های نانوشطته دفار کنندی در فلسطفة اروپایی نیز مکتم موسطوه به توبینگن، با گسطسطد از سطنّد شطلایرماخر بهاموزه

هانس   ،در مقابل ایشطان   در نهاید،ترین نسطلة فلسطفة افلاطون دانسطتند و ترین و کاملهای نانوشطته را اصطیلرادیکال پیب گرفتند و اموزه

اسطد تا تر بنگردی در این مقاله تلاش شطده شطدهگلورگ گادامر تلاش کرد اهمید تعلیمات شطفاهی افلاطون را نسطبد به ارار مکتوب تعدیل

 معاصر ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شودیهای این مفسران  دیدگاه
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 مقدمه -۱

هطا چطه چیزی را بطه مطا نگفتطه نیریطة ایطده  بطارلافلاطون در

 متافیزیکمتعدّد از  ییا با اشطاره بیان کرده اسطدد در فقرات

می و  ارسططط و،  افلاطون  بزرگ خویب  اسطططتططاد  او  بینی  

گزنطده مورد انتقطاد سرار   یاموختگطان اکطادمی را بطا لیندانب

ها را به چالب کشطططیده اسطططد؛ از اینکه و نیریة ایده داده

هایشططان میان اشططیاو و صططورت  1ها به جدایینیریة ایده

انجامد تا مشطکل اانسطان سطوه  و شطماری انتقادات دیگری می

اما انچه باید به ان توجه شططود این اسططد که ارسطط و در  

دهد حین نقّادیِ اندیشطة افلاطون، روایتی نیز از ان اراهه می

سططد ان ا که در مواجهة ما با فلسططفة افلاطونن  ططروری

روایدِ ارسطط و مورد سططنجب سرار گیرد و در پذیرش ان 

جطانطم احتیطاا را پیشطططه کنی  و از خود بآرسطططی  ایطا همطة  

های افلاطونی با متن و نص  های ارسطط و از ایدهبرداشططد

 ،میطاورات ت طابد دارد یطا خیرد بطه بیطانی دیگر  هطایعبطارت

هایی را نقد کرده که افلاطون  ایا ارسطط و دسیقاط همان اموزه

عیناط در میاورات اورده اسططدد یا ممکن اسططد ارسطط و 

یا ناخواسطته در تبیینِ نیریة کلیدی صطور به خ ا   خواسطته

ترین پرسطططب: ایطا ممکن اسطططد رفتطه بطاشطططدد و امطا مه 

هایی هایی از نقد ارسطط و به افلاطون متعلّد به اموزهبلب

هایی باشطد که در ارار مکتوبِ افلاطون وجود نداردد اموزه

که افلاطون انها را تعمداط نانوشته باسی گذاشته اسدد یعنی 

هطای  همطان چیزی کطه پژوهشطططگران معطاصطططر ان را اموزه

 شناسنددمی 2نانوشتة افلاطون

هایی که ارسططط و بارها در نقد نیریة  از زمرل نانوشطططته

ها را دهد، ان اسطد که افلاطون ایدهها به ان ارجار میایده

همان در نیر شططناخته یا حتی با عدد اینمی 3عنوان عدد  به

یعنی در نیر افلاطون، جطدای از اعطداد   ،گرفتطه اسطططدمی

ها نیز ، خودِ ایدههسطتند حسطابی که مو طور عل  ریا طیات

شططوندی برای شططناختی عدد میسططوب میبه لیا  هسططتی

هطا علطل تمطاه چیزهطای گویطد: اچون ایطدهارسططط و می ،نمونطه

دیگر بودند، افلاطون معتقد بود که عناصطر انها عناصر تماه 

 
1 χωρισμός/ Chorismos 
2 ἄγραφα δόγματα/ Unwritten doctrines 
3 ἀριθμός/ Arithmos 

مثطابطة    )یطا بیب و ک ( بطه  4چیزهطا هسطططتنطدی بزرگ و کوچطک

نیر گرفته شد و واحد به مثابة واسعید ذاتی؛   مبدأ مادّی در

واسططط طة مشطططارکطد در یگطانطه،  زیرا از بزرگ و کوچطک بطه

 ی(Metaphysics, 987b15-20(ایند   اعداد پدید می

فرض ما این  شططود: اگر پیبپرسططب از اینجا اغاز می

های دیگر خود  و رسطاله  متافیزیکباشطد که انچه ارسط و در 

صطید   اسطد، به افلاطون و اصطیاب اکادمی نسطبد داده

ها با مبادیِ داشطططته باشطططد و نزد افلاطونن واسعاط مبادیِ ایده

هطا را در  از نیریطة ایطده  وجطهانطد، او این  عطدد یطک چیز بوده

کجا به ملاطبان فلسططفة خود نشططان داده اسططدد ایا برای 

هایی از سطهولد پارهتوان بهای از این نیریه مییافتنِ نشطانه

  ملتلخ افلاطون در میطاورات را پیطدا کرد کطه به  اتاشطططار

ها از ها از زبان سططقراا اربات کند ایدهسططیاس سططایر نیریه

در   ،ر بدانی اندد چنانچه این کار را میسطّ اعداد تشطکیل شطده

ای ؛ زیرا تقریباط در  لوحانه انگاشطتهواسع مسطلله را بسطیار سطاده

مانده از افلاطون نشطانی  کداه از فقراتِ مکتوبِ برجای هیچ

توان یافد که او با صططراحد در این از این مو ططور نمی

های  ترین دشططواریبیانی داشططته باشططدی یکی از مه   باره

گیرد د میلاین مو طور از این واسعید نشط   بارلدر  پژوهب

های افلاطون اسطد که اموزه ةکه نیریة اعداد مثالی از جمل

هطای او ربطد نشطططده و این نطانوشطططتگین راهِ در نوشطططتطه

پژوهشطگرانِ فلسطفة یونان باسطتان را به یکی دیگر از مواسخ 

یعنی انچه به   ،اندیشطة پیچیدل افلاطون هداید کرده اسطد

 شهرت یافته اسدی 5های نانوشتهاموزه

با فرض صططید گزارش ارسطط و از    ،از سططویی دیگر

هطا را بطا  بر اینکطه افلاطون واسعطاط ایطده  مبنیهطا و  نیریطة ایطده

شطططود سطاعطدتطاط بطایطد  اعطداد یکی دانسطططتطه اسطططد، نتیجطه می

یعنی افلاطون    ،در کطار بوده بطاشطططد  نطانوشطططتطه  یهطایاموزه

هایی از اندیشطة خود پرهیز کرده عامدانه از نگاشطتنِ سسطمد

دیگر در اکطادمی پرورش داده و منتقطل    یشطططکل  و ان را بطه

کداه از فقرات  در هیچ  ،زیرا چنانکه گفته شطد  ؛کرده اسطد

صطریا حاکی   یتوان مدارکمتعلّد به شطلص افلاطون نمی

4 μέγα καὶ μικρόν/ The Great and the Small 
5 ἄγραφα δόγματα/Unwritten doctrines 
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نطاممکن اسطططد میطاوراتِ   ،از ان اموزه را یطافطد و بنطابراین

اند  مکتوبی وجود داشته باشند که اکنون به دسد ما نرسیده

و افلاطون در ان میطاورات نیریطة ااعطداد مثطالی  را شطططر   

اربطات این ادّعطا دلیطل زیطادی را   راسطططتطایداده بطاشطططدی در  

سططد صططرفاط به  ا  توان شططمرد، اما در این سسططمد کافیمی

کداه از  اینکه افلاطون هر  نخستتتاشططاره کنی :   دلیل زیر

مه  خویب را بطه منیور یطاداوری در چنطدین   هطایهنیریط 

می تکرار  فرضمیطاورل خود  بطا  پس حتی   اینکطه  کنطد، 

ای بطه اعطداد مثطالی بوده بطاشطططد کطه ان اختصطططاص میطاوره

رود در سطططایر میاوره ه  مفقود شطططده باشطططد، انتیار می

به ان شطده  -  و هرچند کوتاه -تی مسطتقی   میاورات اشطارا

 اعداد نیریة به  بسططیار که –اینکه نه ارسطط و   دومباشططدی  

  انها  معاصطرانِ از کداه هیچ نه و  -اسطد   توجه داشطته  مثالی

باشططد    شططده  مفقود  بعدها که  ایمیاوره چنین از اسططمی

ای ویژه با  اند، پس عملاط غیرممکن اسططد که میاورهنبرده

 این مضمون در کار بوده باشدی

های نانوشططته   شططود ااموزهاز این ملاحیات نتیجه می

سططد که نگرل ریا ططیاتیِ افلاطون به هسططتی را در  ا   ی بافتار 

توان فهمیدی اما این بلشطی از موانع پژوهشطی ما  درون ان می 

وجودِ واسعیِ چیزی به  به  پروایی  توان با بی خواهد بود که نمی 

ل بود و  ه های نانوشططته  در نیاه اندیشططة افلاطون سا ناهِ ااموزه 

فرضن گزارشطططی از نیریطة اعطداد مثطالی و نقطد  پطایطة این پیب   بر 

اعداد مثالی زمانی مجاز خواهد    بررسی ی  تهیه کرد ارس و از ان  

های زیر  پرسطب   مانند هایی  بود که پاسطلی درخور به پرسطب 

توان م ملن بود افلاطون غیر از ارار  ایا می   ( داشطته باشطی : الخ 

که از تیریر انها پرهیز  اسد  هایی داشته  مکتوب خود، اندیشه 

طور    ان خود و شطططاگردانب در اکطادمی بطه کنطد و انهطا را میط 

  ،توان این احتمال را تأیید کرد شفاهی در میان بگذاردد اگر می 

هطا چطه بوده  دلیطلِ اصطططرار افلاطون بطه اراهطة غیرعلنی ان اموزه 

شطدندد  ها چه میتواهایی را شطامل می این نانوشطته   ( اسطدد ب 

ها )میاورات( چیسططد و  ها با نوشططته راب ة سلمروی نانوشططته 

سطططوی    انطدازی بطه هطا چشططط  توان از ب نِ نوشطططتطه چگونطه می 

هطا طر  انطداخطدد مطا در ادامطة این نوشطططتطار بطا این  نطانوشطططتطه 

مواجه   تر و حتی پیچیده   دسد هایی از این  ها و پرسب پرسب 

 خواهی  شدی

 بودن چیست؟نانوشته -۲

دادِ فه ِ صطططییا از ان مواجهطه بطا متن و چگونگی ر 

  هایرسبپترین  همواره یکی از دشوارترین و البته میوری

ای صططرفاط  علمی بشططر بوده اسططدی مسططللة فه ِ متن دغدغه

هایی از  تاریخ اگاهی بشططر خود  فلسططفی نبوده و در بلب

تر نشطان  صطورت پررن  های غیرفلسطفی حتی بهرا در زمینه

تفسططیر متون مقدّس دینی از زمان    ،؛ برای نمونهاسططد داده

بطاسطططتطان تطا سرون میطانطه و حتی تطا دورل کنونی یکی از 

های  سططازترین مسططلولیدبرانگیزترین و سططرنوشططدبیث

صططانِ حوزه در مرتبة بعد   ،های ملتلخ بوده اسططدمتلصططّ

شطططاید بتوان متون دینی، متون ادبی و حقوسی را جای دادی 

همة انوار رویکردهای تفسططیرِ متون پیب از اغاز هر گونه  

ناچار باید نزد خود به این پرسططب پاسططلی  تفسططیری به

خواهد توان فهمید متن چه میدرخور دهند که اچگونه می

ای به سطوی بگویدد ی پرسطب از چگونگی فه  متن دروازه

کنطد کطه  گری بطاز میهطای ملتلخ خوانبشطططنطاسطططیروش

که نجاسططد گسططترل ان تا امروز نیز ادامه داردی اما نکته ای

توان به دیگر افلاطون را نمی  راب ه بامسطللة نانوشطتگی در 

های  از ان رو که نانوشتگی یکی از پهنه  ؛ها تعمی  دادنوشته

بودنِ  نانوشططته نیر،اختصططاصططی فلسططفة اوسططد و از این 

های  در انعکاسِ خوانب فقط  های او نههایی از اندیشطهلیه

برخورداری ان از شطأن و    نیرهرمنوتیکیِ مفسطران، بلکه از 

  بارل ما زمانی که در   ،بنابراین شطود؛  واسعیدِ تاریلی لیا  می

کنی ، بطه یطک امر  هطای نطانوشطططتطة افلاطون صطططیبطد می اموزه 

انچه ما    ،ین ترتیم ه ا تاریلی در نیاه اندیشططة او نیر داری ی ب 

للو    مانند ی  از منیر و مقصطد کسطانی  هسطت   وجوی ان در جسطد 

ونِ کلاسططیک متفاوت اسططد، چنانکه  اشططتراوس در زمینة مت 

تدریج  اند: ااشطتراوس به گونه نوشطته روش اشطتراوس این   بارل در 

میمون(  متوجه شطد که این اندیشطمندان سرون وسط ی )مثل ابن 

کردنطد کطه مطا ان را فراموش  از هنر نگطارشطططی اسطططتفطاده می 

واسطط ة ان مقاصططد خود را از    ای ، هنر نگارشططی که به کرده 

کردنطدی او  جز عطدّل کمی افراد برگزیطده، ملفی می همگطان، بطه 

،  1400)اشطتراوس،  شطیول نگارش باطنی را کشطخ کرده بود   



 1405(، 41 یاپی)پیک   ، شماره هجده   دوفصلنامه علمی متافیزیک، سال /22
 

 

 ی ( 332صی  

پروژل اشططتراوس   ازای که مو ططور این مقاله را مقوله

را در   1کند این اسطططد که اشطططتراوس اموزل باطنیجدا می

کرد، اما ما برای یافتن وجو میدرون سلمروی متن جسطططد

ی  به خارج از سلمرو  هسطت های باطنی افلاطون مجبوراموزه

هطای روشِ متن سطططفر کنی ، هرچنطد یکی از  طططرورت

هطا و  مطا این خواهطد بود کطه بین سلمرو نوشطططتطه  پژوهب

توان این اشططتراوس می  بارلوامد کنی ی درها رفدنانوشططته

در صطططورت او  کطه روش  افزود  را  تکمیلی  بنطدیِ نکتطة 

های نانوشطططتة  رانی که اموزهگهای باطنی با پژوهشططط اموزه

در این نکتطه مشطططترد بود کطه  را بررسطططی کردنطدافلاطون 

نویسطیِ مدنیر اشطتراوس برای اسرباو و برگزیدگان  پوشطیده

هطای نطانوشطططتطة  بود، چنطانکطه در ادامطه خواهی  دیطد، اموزه

اشطططد؛ برای افلاطون نیز چنین جطامعطة هطدفی را در نیر د

  تید  شطدتبه که –گوید برای فارابی  اشطتراوس می ،مثال

 طروری بود که  -داشطد   سرار  افلاطون فلسطفی منب  تأریر

اموزه بین  هطاهریتمطایز  بطاطنی و  کنطد،   2هطای  را حفظ 

تمایزی که به جانشطینان فارابی توسطط خود او اموزش داده  

 ,Straussشده بود و این تمایز در ارار انان نیز وجود دارد )

1988, p. 17 ی اما به تعبیر اشططتراوسططی، باز ه  دلیل این)

ای از ملطاطبطان  های فلسطططفی به عدهانتقطال باطنیِ اندیشطططه

کاریِ  برگزیدل فلسطططفه، بیب از هر چیز ناشطططی از میافیه

های افلاطون از اراهة سطططیاسطططی فیلسطططوا بودی اما انگیزه

های گریهای باطنی و نانوشته بسیار فراتر از ملاحیهاموزه

 سیاسی بودندی

 

 های نانوشتهارسطو: مدخلی برای آموزه -۳

توان با صطراحد گفد ارسط و نلسطتین کسطی اسطد  می

که در ان سطلن  اسطد جا مانده از وی به تاریلی یکه سطند

گویطد و این سطططاحطدِ  هطای نطانوشطططتطة افلاطون میاز اموزه

این   ،کنطدی در حقیقطدمهجور از فلسطططفطة او را معرفی می

این لیطه از فلسطططفطة افلاطون بطا خوانطدن ارطار   بطارلدغطدغطه در

خود او ایجاد نشططده، بلکه مواجهه با ارار ارسطط وسططد که 

 
1 Esoteric 
2 Exoteric 

این معمّا را در ذهن پژوهشطگران معاصطر ایجاد کرده اسطدی  

ملتلخ بطه    یبطاورِ معطاصطططران بطه اینکطه ارسططط و در فقرات

برامده از تفسططیر   فقطدهد، های نانوشططته ارجار میاموزه

از این عنوان اسططتفاده  صططراحدنیسططد، بلکه خود او به

کند: ادر واسع این صطططییا اسطططد که شطططرحی که او می

دهطد  منطدی  اراهطه میدر مورد ابهره  تیمطاهوس]افلاطون[ در  

گوید، متفاوت می تعالیم نانوشتهاز انچه او در به اصط لا  

همطان در نیر اسطططدی بطا این حطال او فضطططا و مکطان را این

ی ارسططط و در این س عطه (Physics, 209b11-16)گیرد   می

هطای شطططفطاهی کطه بطایطد ان را از اشطططکطارا بطه وجود اموزه

متمطایز دانسطططد، گواهی   ی افلاطونهطامیطاورات و نطامطه

داشتنِ دهدی اما برای در نیر گرفتن امکانی برای واسعیدمی

بطه را  انهطا  افلاطون  کطه  برای   تعطالیمی  طور حضطططوری 

مه  از انان در ارار    یشطططاگردانب تدریس کرده و بلشططط 

، تنها مدردِ در دسططدن این اسططد  مکتوب افلاطون نیامده

مو طوعی که در ادامه   ،نیسطد  فیزیکشطده از فقرل برگرفته

های ارسط و ان را نشطان خواهی  و در طی بررسطی نوشطته

را  ارسططط و  هطایی از  توان گفتطهدادی بطا این همطه، بطاز ه  می

لین نوشططتاریِ ارسطط و و فقدان مرجع  به  یافد که با توجه  

نطان از وجود  مشطططلص در میطاورات برای سطططلنطان او، اطمی 

نطُه فقره از    3کننطدی دیویطد راس هطایی را تقویطد می چنین تطدریس 

اوری کرده و با تیلیلی درخشطان  های ارسط و را جمع نوشطته 

هطایی از  رطابطد کرده اسطططد ارسططط و در ان فقرات بطه اموزه 

دهطد کطه یقینطاط در متن میطاورات وجود  افلاطون ارجطار می 

شططده توسططط  ندارند و لین و شططکل زمانیِ افعالِ به کار برده 

ای از تعالی  شطفاهی یا  دهند او به مجموعه ارسط و نیز نشطان می 

کنطد نطه ارطار مکتوب او  هطای افلاطون اسطططتنطاد می رانی سطططلن 

فطقطرل    ی یطکط   (ی 213- 208صی  صططط ،  1400)راس،   نُططه  ان  از 

  فیزیک شططده توسططط راس همان نقل سول مربوا به  بررسططی 

توان چنین نتیجه گرفد  تر بررسططی کردی ی می اسططد که پیب 

دهند ارسطط و در  د که نشططان می ن وجود دار   کافی   ی که مدارک 

زمطانی کطه دانشطططجوی اکطادمی افلاطون بود، شطططاهطد تطدریسِ  

کطه در ارطار مکتوب افلاطون اورده  اسطططد  هطایی بوده  اموزه 

3 W. D. Ross (1877-1971) 
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 ها  بوده اسدی ملصوصِ اداخلی اند و یادگیریِ انان نشده 

 های نانوشتهآموزهنقد چرنیس به روایت ارسطو از  -۴

نگطارِ فلسطططفطة  ، پژوهشطططگر و تطاریخ1هطارولطد چرنیس

سطد که در صطید ا  کسطانی  ةسطرشطناسِ امریکایی، از جمل

هطای بطاطنیِ افلاطون تردیطد ایجطاد کردی نیریطة وجود اموزه

های نانوشطته،  چرنیس در برابر مفسطرانِ مدافعِ صطید اموزه

ملطالخ را راه انطداخطد کطه از   نیمطاننطد برنطد و تیلور، جریطا

ترین ایطدل انطد؛ میوری  نطاه برده2عنوان ا طططد بطاطنی ان بطه

 هطا این بوده کطه افلاطون هیچ اموزل شطططفطاهی  طططد بطاطنی

نداشطته اسطد که خارج از میاورات ان را برای شطاگردانب  

تدریس کرده باشططد و تمامیِ انچه ما در رسططالتِ ارسطط و  

یطابی  یطا بینی  کطه یطا در میطاورات مرجعی برای ان نمیمی

  فقطبه تعالی ِ شططفاهیِ افلاطون،   هسططتند ایاینکه اشططاره

های ارسطط و هسططتندی چرنیس  برخاسططته از سططوو برداشططد

چشطمگیر مسطتعدِ سراهدِ  یمعتقد اسطد ارسط و در مقیاسط 

های اسطتادش بوده اسطدی چرنیس هرچند نادرسطد از درس

توان معتقطد بود افلاطون  بطا این ملطالخ نیسطططد کطه می

را ایراد کرده باشطد، در   شطفاهی یهایرانی یا تدریسسطلن

در این تعطالی   کطه  ل بودهط این سطا مقطابطل این نیریطه کطه بتوان بطه

مه  یافد که نتوان مرجعی برای   یهایتوان نکتهشفاهی می

ایستد؛ نیریة  گیرانه میایشان در میاورات پیدا کرد، سلد

ترینِ انهاسد که چرنیس واسعید ان را رد  اعداد مثالی مه 

از می نقطّادیِ خود  در  کطه چرنیس  مواردی  از  یکی  کنطدی 

کنطد، ان تطأکیطد می  برهطا  روایطد ارسططط و از نیریطة ایطده

  ،های خودِ ارسط و اسطد که به نیر چرنیس ناسطازگاریِ گفته

اعتماد به تعابیرِ ارسط و از اندیشطة افلاطون و متعاسباط نیریة 

 را  داداعطداد مثطالی کطه او ان را بطه اسطططتطادش نسطططبطد می

گوید:  می لیهومعمّای اکادمی اکند؛ چرنیس در  تضطعیخ می

های او ]ارسط و[ در چنین فقراتی نیسطد اسطتدللااگر سرار 

توانستند  ها اصلاط نمیطور کلی نادرسد تلقی شوند، ایده  به

  ها را که بهاعداد باشططندی با این حال، چرا باید این گزارش

 
1 Harold Cherniss (1904-1987) 
2 Anti-esoteric 

الت ملتلخ    هایدها  یةاز ارسطط و از نیر  ییهاگزارش  یسمنیور چرن  3 در رسطط

د که او در فقرات اد  ینچن  هایدها یمتعدد برا یمتعلد به اوسطط  را بیان یقیمصطط

، بطه 3کننطدهطا و اعطداد را رد میهمطانی ایطدهطور  طططمنی این

تطأییطد میهطایی کطه ایننفع گزارش کننطد کنطار  همطانی را 

بگذاری ، هنگامی که هر دو دسطططته مدارد توسطططط همان  

های  اول با مدارد نوشططته  ةاند و دسططتشططاهد اراهه شططده

خوانی دارد، در حطالی کطه دسطططتطة دوه هیچ افلاطون ه 

ی  ( Cherniss, 1962, p. 28)پشطتیبانی در ان مدارد نداردد   

در   مطا  اگر  کطه  اسططططد  رویکرد  این  بطه  چرنیس  انتقطادِ 

ها دو دسطته تعبیر از این های ارسط و از نیریة ایدهگزارش

کند )مانند نیریه داری  که یکی نیریة اعداد مثالی را رد می

هایی که کاملاط شطبیهِ شطم میسطوس اسطد و انگار تنها  ایده

( و  اسططدتفاوت ان با مثالب در این اسططد که فسططادپذیر  

بودنِ  یک تفسططیرِ دیگر ارسطط و از این نیریه که یکسططان

کنطد، چرا ان گزارشطططی را هطا و عطدد را تصطططریا میایطده

گیردد همطان در نیر میهطا و عطدد را اینگزینی  کطه ایطدهبرمی

هطای افلاطون  در حطالی کطه برای بطاور بطه این سراهطد از اموزه

توانی  بیطابی ، امطا برعکس،  هیچ سطططنطدی از میطاورات نمی

وزل طیخِ دیگری از روایطد ارسططط و از این نیریطه کطه بطا ام

گیری د این اعطداد مثطالی در تضطططاد اسطططد را نطادیطده می

شططود که پی ببری  برای تر میناسططازگاری زمانی ازاردهنده

متنِ  در  زیططادی  مططداردِ  مثططالی  اعططداد  ملططالخِ  روایططدِ 

 میاورات سراغ داری ی

چرنیس در سیاس با سطایر پژوهشطگران این حوزه، بیب 

از هر کسطی به متن میاورات وفادار اسطد؛ چنانکه معتقد  

اسطططد خوانب نطادرسطططدِ ارسططط و از خودِ میطاورات و  

هطای نطامتعطارا او از این متونن او را بطه این بطاور  اسطططتطدلل

دهطدی کطه مثطالِ واحطدن معنطای عطددی می  اسطططد  سطططوس داده

نادسید که به طور    یهایچرنیس این سضططیه را در برداشططد

ردیابی   ،دهدهای افلاطون اراهه میمتعدّد ارسطط و از اموزه

اینکه ارسط و مثالِ اهسطتی  و اواحد  را  ،کندی برای مثالمی

می نیر  در  مثططال  در  یططک  افلاطونن  کططه  حططالی  در  گیرد، 

خاطر این ه ، شطططلصِ پارمنیدس را صطططراحتاط بپارمنیدس

انا: کندیم ما  ، م لد  انسطط  چنین هاایده  اگر  چرنیس نیر بهییی ی  و   م لد  اسطط

 عدد باشندی توانندی، پس نمچیزهایی هستند
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کند  کشططدی چرنیس اسططتدلل میانگاری به نقد میهماناین

دانستنِ مثال اهستی  و به همان سطیاس که ارسط و در یکسطان

ها و عدد  ارز گرفتنِ ایدهاواحد  دچار اشطتباه شطده، در ه 

نیز همان خ ا را مرتکم شده اسد: ااینکه ارس و با چنین 

انگطاریِ خود از خیر و مثطال واحطد را همطاناسطططتطدللی این

همانیِ  کند، فر طططیة من را که به وسطططیلة ان اینتوجیه می

ده  ها افلاطون با اعداد ]از نیر ارسط و[ را تو طیا میایده

کندی زیرا او معتقد بود که ذات واحد این اسططد  تقوید می

را به عنوان  1بندیکه مبدهی عددی باشططد و چون تقسططی 

تر های جزهیشطناختی کلّی که در ان ایدهیک طر  هسطتی

گرفد، احسططاس  شططوند در نیر میتر حاصططل میاز کلی

گیری ]به این ترتیم[  طروری اسطد کرد که یک نتیجهمی

باید   هاسططد، پس همة ایدههاکه چون واحد مبدأِ همة ایده

از نیر   ،ی بنابراین(Cherniss, 1962, p. 58)اعداد باشططند   

کنی  نیریة اعداد مثالی  هنگامی که ما مشطاهده می  ،چرنیس

های مغلوا ارسطط و از میاورات اسططد، که نتیجة خوانب

های مغلوطی که با مواجهة او با اسططآلوسططیآّوس و  خوانب

رسطد که ما از نیر می  کسطنوکراتس ارتباا دارند، بیهوده به

انبوهی از تفاسطیرِ نادرسطد و سط ییِ ارسط و به این نتیجه 

های هایی در تأیید گزارشتوانی  نمونهبرسی  که اگر ما نمی

هایی داشطته اسطد ارسط و بیابی ، پس حتماط افلاطون نیریه

  فقطکه انان را خارج از ارار مکتوبب اراهه داده اسططدی نه 

به متن   باید فقطچرنیس معتقد اسططد در تفسططیر افلاطون  

بطه    میطاورات وفطادار مطانطد، بلکطه تمطامیِ نیراتی کطه ارسططط و

شطوند  نمی  یافدکند که در میاورات  افلاطون منتسطم می

 ییگفتارهادرس  یدبلبِو پژوهشططگرانِ معاصططر ان را نو

هطایی مغطایر بطا کطه افلاطون در انطان اموزه  داننطدی میشطططفطاه

ناشططی از  فقطو   فقطارار مکتوب را تدریس کرده اسططد، 

های میتوای میاورات توسطططط خود  مصطططادره به م لوب

ارسط و هسطتندی پس پیشطنهاد چرنیس این اسطد که ما چند 

افلاطون نداری  که یکی افلاطونِ نویسطنده باشطد و دیگری 

ای مه  اسطد که افلاطونِ معل ی اهمید میاورات به اندازه

توان پطذیرفطد افلاطون در تمطاه عمر از نیر چرنیس نمی

 
1Διαίρεσις /oDiaeresis 

روش دیالکتیک و کشطخ حقیقد از طرید پرسطب و پاسطخ  

میور  هطایب نیز دیطالوگرا ترویج کنطد و حتی فره نوشطططتطه

مه  از   یهایباشططند، اما او با این حال تصططمی  بگیرد بلب

طرفه منتقل کند؛ رانیِ یکهایب را در سالم سططلناندیشططه

این با رو ِ دیالکتیکیِ فلسططفة افلاطون در تعارض اسططدی 

دهد ارسط و، اسطآلوسطیآّوس و  چرنیس پس از انکه نشطان می

راه  تیماهوسکداه تا چه اندازه در تفسطیرِ   کسطنوکراتس هر

به رو ن یک نگاه ریا طیاتی   برای مثال،اند و خ ا را پیموده

کند که اگر افلاطون  اند، این پرسطب مه  را م ر  میداشطته

هایب را برای شططاگردانب به طور حضططوری و زنده  اموزه

داد، پس چرا در تفاسطیری که هر کداه از ان سطه تو طیا می

از   خوانی و  انطد تطا این انطدازه نطاه  تیمطاهوس اراهطه داده نفر 

گونه پاسططخ  این   پرسططب مغایرت وجود داردد چرنیس به این  

شطدت  دهد: ااز انجا که ارسط و و همکارانب در اکادمی به می 

  تیماهوس در مورد این پرسطب نسطبتاط سطاده که ایا افرینب در  

کردند،  اللفیی درد شطود یا نه بیث می باید به صطورت تید 

ای علاسه  اولط وا ططا اسططد که انها به این مو ططور به اندازه 

داشطتند که از افلاطون برای دریافد جواب سطلال کنند و رانیاط،  

دادن امتنار کردی  یا از پرسطیدن خودداری کردند یا او از پاسطخ 

به هر حال، مسططل  اسططد که او نه به انها گفد که منیورش  

چه بوده و نه با انها در مورد مشطکل فلسطفی خود بیث کرد،  

هطا را بطه حطال خود گطذاشطططد تطا هر یطک بر اسطططاس  ن بلکطه ا 

ی خود، متنی را که او نوشطته بود تفسطیر کنند   های فرد توانایی 

 )Cherniss, 1962, p. 75 ) گونه  چرنیس ماجرا را این   ،ی بنابراین

کنطد کطه افلاطون روش دیطالکتیطک را بطه طور عملی  ارزیطابی می 

خواسد میاورات  کرد و از شاگردانب می در اکادمی اجرا می 

گطفططد  ططریطد  از  و  بطلطوانطنططد  تطوانططایطیِ  را  وگطوی چطنططدططرفططه 

توان نتیجه گرفد  می   از این رو،دی  ن ورزی را کسطم کن فلسطفه 

عقاید    بارل ارسطط و در   برای مثال چشططمگیر از انچه    ی بلشطط 

هطایی کطه  افلاطون بطه مطا منتقطل کرده اسطططد، نطه برگرفتطه از نکتطه 

اموزانب گفته اسد، بلکه  افلاطون به طور خصطوصی به درس 

؛ تفاسططیری که با  اسططد ناشططی از تفسططیر او از میاورات    فقط 

اند و  های اسطآلوسطیآّوس و کسطنوکراتس نیز امیلته برداشطد 
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 اندیگرفته تید تأریر ایشان سرار 

کنطد کطه چرنیس حتی در این مو طططور نیز تردیطد می

ارسططط و با وجود مرتبطة بلندش در تاریخ فلسطططفه و اینکه 

ها در نزد افلاطون درس خوانده اسطد، برای تشطریا  سطال

فلسطفة افلاطون از صلاحید کافی برخوردار باشدی چرنیس 

نشان   پارمنیدسو    جمهوریبا استناد به میاوراتی همچون  

که تفکر   اسطد  بند بودهدهد افلاطون شطدیداط به این پایمی

انتزاعی و روش دیطالکیتکی نبطایطد بطه افراد جوان اموزش 

 ،زیرا از ان سطوواسطتفاده خواهند کردی برای مثال  ،داده شطود

خوانی : اایا این احتیاطی پایدار نیسطد که می  یجمهوردر 

به انها در جوانی اجازه ندهی  طع  دیالکتیک را بچشططندد  

کن  توجه نکرده باشی که زمانی که جوانان برای میگمان ن

چشططند، از ان از طرید تبدیلب اولین طع  دیالکتیک را می

کننطدی انهطا از گویی سطططوواسطططتفطاده میبطه یطک بطازیِ خلاا

کنند و خودشان  اند تقلید میافرادی که حرفشان را رد کرده

ها لذت سططط کنند و مانند تولهنیز حرا دیگران را رد می

هایشطططان اطرافیان را گاز بگیرند و  برند که با اسطططتدللمی

ی چرنیس بطا رجور بطه  ( Republic, 531a-b)زخمی کننطد   

گیرد بعید اسطططد او چه چنین فقراتی از افلاطون نتیجه می

دیده   در ارسط و و چه سطایر شطاگردانِ جوانب پلتگی کافی

 اگر البته –های میاورات باشطد که حا طر شطده باشطد ناگفته

  اسطاسطی  نکات  و  دیالکتیک و  -باشطند   کار  در هاییناگفته

: نویسطدمی  چرنیسی بگذارد میان در  ایشطان  با را  متافیزیکی

جطای اینکطه در دهطان  [ بطهپطارمنیطدسا]افلاطون در میطاورل  

دارد پارمنیدس را وامیسطقراا پاسطلی مناسطم بگذارد، او 

برانگیز  که اگرچه اشتیاسب تیسین  به ]سقراا[ جوان بگوید

اسطططد، امطا تلاشطططب برای بیطث دربطارل متطافیزیطک سبطل از 

تمرین کافی در تفکر انتزاعی و مناهره اشططتباه بوده اسططدی  

داد اگر لذا این همان پاسطلی بود که افلاطون به جوانان می

هایی که در میاوراتِ  هایی در مورد ایدهدر اکادمی پرسطب

بودنطد م ر  میمنتشطططرشططططده نطه اش خوانطده  کردنطدی 

های اموزشططی و نه سططمینارهایی در  ها، نه دورهرانیسططلن

 جمهوریها؛ بلکه همان پاسططلی که طر   مورد نیریة ایده

کشطططد: اول از همطه بطه م طالعطات مقطدمطاتی، تمرین پیب می

برای   ذهن و پرورش شطططلصطططیطد بآردازیطد؛ متطافیزیطک

سططالن اسططدب خوب اسططد یاداوری کنی  که وستی بزرگ

وهفد سطال داشطدب   افلاطون درگذشطد، ارسط و تنها سطی

(Cherniss, 1962, p. 70 ی یعنی حتی اگر سانع شططوی  که)

داشططته که از بیان انها در   سططرّی و باطنی تیافلاطون تفکرا

میاورات پرهیز کرده اسطططد، س عاط ارسططط و و امثال او از 

اند؛ افلاطون، طبد نیر چرنیس،  جزهیات انان اطلار نداشطته

حطوزل   در  نطیطراتطب  از  زیططادی  بطلطب  امطوزش  از  حطتطی 

متافیزیک و روش اصطیل فلسطفه، یعنی دیالکتیک، به مردان 

جوانِ اکادمی امتنار کرده اسططد، چه برسططد به اینکه چنین 

برنطامطة اموزشطططی را در اکطادمی اجرا کنطد کطه در ان مردان 

های میرمانة او اطلار کسطم کنند، ان ه  جوان از اندیشطه

را خطوب   او  عطمطومطی  مطکطتطوبِ  ارططار  مطردان جطوانطی کططه حطتطی 

انطد و چنطانکطه انطدکی سبطل از چرنیس نقطل کردی ،  نفهمیطده 

بر    ارای تباین اسطدی چرنیس علاوه تفسطیرشطان از میاورات د 

هطای ارسططط و از افلاطون را کژفهمی  انکطه برخی از گزارش 

دانطد، معتقطد اسطططد حتی معطاصطططرین نیز در فه  همطان  می 

اند؛ زیرا ارسطط و، برخلاا  ها نیز دچار کژفهمی شططده گزارش 

هیچ اصراری نداشد که ان اطلاعاتی که    ،پژوهشگران معاصر 

دهطد از منطابع  هطای غطایطم در میطاورات می اموزه   بطارل در 

انطد، مطاننطد نیریطة اعطداد مثطالیی  خصطططوصطططی برگرفتطه شطططده 

،  هسطتند   هایی نیز که از بیاناتِ شطفاهی افلاطون حاکی گزارش 

های معاصطططر،  گیری نتیجه   بیشطططتر از نیر چرنیس و برخلاا  

های سطططریّ و  داشطططتنِ اموزه واسعید   بارل توانند چیزی در نمی 

ترین مورد از بیانات شططفاهی  ک مه  شطط باطنی اربات کنند؛ بی 

بوده اسطدی چرنیس این ایدل    دربارل خیر رانی  افلاطون، سطلن 

  ی رانی، مبطاحث گفتطار یطا سطططلن رایج کطه افلاطون در این درس 

کشطد:  معمّاگونه و رازالود را م ر  کرده باشطد را به چالب می 

ابدیهی اسططد که انچه به طور علنی تو ططیا داده شططد، یک  

 (ی Cherniss, 1962, p. 12( ملفی یا باطنی نبود     ل اموز 

بطه نیر چرنیس این تنطاسضطططی بزرگ خواهطد بود اگر  

هایی  چیزی بوده اسد که دربارل اندیشه  دربارل خیربآذیری   

که او موافد نبود به شطکل نوشطتاری بیان شطوندی در تشطریا 

تطا کنون چنطد بطار    لیطهومعمطای اکطادمی انیرات چرنیس در  
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بر علطل    ارسططط و بنطا  ،ای  کطه طبد دیطدگطاه اوتطأکیطد کرده

کطاملاط سطابطل اعتمطاد برای شطططر ِ    یتوانطد منبعملتلخ نمی

حقیقد فلسططفة افلاطون باشططد؛ جالم اسططد که چرنیس  

های اش نسطططبد به گزارشبرای تأیید این نگاه شطططکاکانه

اورد، ان های خود افلاطون شطاهد میارسط و، از خود گفته

 ان  هطای نطانوشطططتطه زیطاد بطهلان بطه اموزههه  از ارری کطه سطا

ب هرچنطد چرنیس خود  نطامطة هفت کننطد، یعنی  اسطططتنطاد می

اصطططالتی نطدارد و بطایطد ان را از نیر   نطامطة هفت گویطد  می

تاریلی جعلی میسطططوب کنی ، حتی اگر بآذیری  این نامه  

شطود؛  را واسعاط افلاطون نوشطته اسطد، با این چیزی رابد نمی

شطططود: ابطا  فقرل مه  از ان نطامطه را یطاداور میچرنیس این  

کسططی دربارل این مسططاهل نوشططته یا  اطمینان بگوی  که هر

کند دانشطی دربارل مسطاهلی که سصطد نوشطتن دارد و ادعا می

من بطا انهطا درگیر هسطططت  دارد، چطه بگوینطد کطه از من یطا از 

انطد و چطه ادعطا کننطد کطه خودشطططان اینطان را دیگران اموختطه

اند: به نیر من غیرممکن اسططد که انها دربارل  کشططخ کرده

ای از من این مو ططور چیزی اموخته باشططندی هیچ نوشططته

دربارل این مسططاهل وجود ندارد و هرگز نیز وجود نلواهد  

این فقرل که جالم اسططد   ی) LetterVII, 341b-c)داشططد   

  های باطنیل به اموزههمعروان مورد اسطتنادِ پژوهشطگران سا

نفی ان اسطد:  راسطتایسطد؛ اما تفسطیرِ چرنیس دسیقاط در ا

خواه اصططیل باشططد یا نه، این ادعا م ملناط علیه    انامة هفت 

های امثال هرمودوروس و ارسط و م ر  شطده اسطدی نوشطته

گویند که افلاطون  دانند و میکسططانی که نامه را اصططیل می

دهد که نباید فلسفة نهایی او را در در انجا به ما هشطدار می

 لجو کنی ، باید حداسل نگاهشطان به اندازوجسطد  میاورات

های کافی منسطج  باشطد که بآذیرند او همچنین از گزارش

های او نیز سططلم  منتشططرشططدل دانشططجویانب از سططلنرانی

 ی(Cherniss, 1962, p. 13)کند   اعتبار می

که هارولد چرنیس به  جدی  یما در این سسمد نقدهای

 داشطد  های خارج از میاورات افلاطوننیریة وجودِ اموزه

؛ در  کردی را بطازخوانی و نکطات برجسطططتطة ان را گزارش  

پژوهشططگران را شططامل   بیشططترملالفانِ چرنیس که  ،ادامه

 
1 John Niemeyer Findlay (1903-1987) 

 یکردخواهی   را بررسی دنشومی

پاست  فیندلی به چرنیس و دفا  از روایت ارستطو  -٥

 های نانوشتهآموزهاز 

فیلسطططوا و پژوهشطططگرِ برجسطططتة    ،1جان انی فیندلی

امریکطایی، در جنطا  مقطابطلِ چرنیس سرار دارد،  -افریقطایی

های شفاهیِ افلاطون که در واسع یعنی مدافعانِ نیریة اموزه

اکثریطد پژوهشطططگران را بعطد از یطک دورل خطاص شطططامطل  

  های نوشطته و نانوشطتهافلاطون: اموزهدی او در کتابِ نشطومی

با اینکه متعلّد به سططنّد فلسططفة تیلیلی    ،که به گفتة خود

  پژوهشطططگرانای از زیاد تید تأریر عدّه یاسطططد، تا حد

سرار گرفطد کطه بطه مکتطم توبینگن   ایحوزل فلسطططفطة سطاره

، و  کردخواهی   را بررسطی  و در ادامه ایشطان   هسطتند معروا

مند شطططد و این  ه های نانوشطططتة افلاطون علاس به مبیث اموزه 

کتابن نتیجة علاسه و پژوهب دیرینة او در این زمینه اسطدی او  

این  بیططان  چکیططدل پروژل خود در خوانبِ افلاطون را  گونططه 

ترین اعتقاد من این اسد که میاورات  کند: ااولین و بنیادی می 

افلاطونی اراری نیسطتند که در انها نیرات هر کسطی در مورد  

و ططو  بیان شططده باشططد: انها به فراتر از  یک مو ططور به 

کننطد و بطدون فرارفتن از انهطا سطابطل فه   خودشطططان اشطططاره می 

بری   جطا پی می ی در همین ( Findlay, 1974, p. ix) نیسطططتنطد   

از مو ع چرنیس فاصله    اندازه روش و تزِ نهاییِ فیندلی تا چه  

دارد: بطه همطان انطدازه کطه چرنیس معتقطد بود بطایطد بطه متن  

میطاورات وفادار مطانطد و مرزهطای فلسطططفطة افلاطون بطا مرزهای  

میاورات یکی اسططد و هیچ افلسططفة نهایی  در کار نیسططد،  

معتقطد اسطططد فلسطططفطة افلاطون از مرزهطای    فقط فینطدلی نطه  

بلکطه فهِ  میطاورات در گرو همطان    ،رود میطاورات فراتر می 

نامدی یعنی  چیزی اسططد که چرنیس ان را افلسططفة نهایی  می 

اند که فروبسططته و  ارار مکتوب افلاطون طوری نوشططته نشططده 

خودکفطا بطاشطططنطد و انچطه در حقیقطد افلاطون بطه دنبطال بیطان ان  

  صراحد و تماه و کمال لزوماط در فقراتِ این ارار نیامده بود، به 

بطا    پویطا   ی ارتبطاط هطای افلاطون دارای  شطططتطه ، بلکطه نو اسطططد 

 ی هستند   ها و فراسوی سلمرو میاورات نانوشته 

فیندلی معتقد اسططد چرنیس راب ة تفاسططیر ارسطط و با 
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نشطان   اسطدمیاورات را خوب درد نکرده و موفد نشطده  

دهد راب ة تفاسططیر ارسطط و با فقرات میاورات را چگونه  

گویی طبد نسطططلة چرنیس مجبور  ؛توان تو طططیا دادمی

شطططوی  هر زمان که گزارش ارسططط و را با ارار مکتوب می

نطاه  بطه حسططططاب خوانبِ  افلاطون  ان را  خوان یطافتی ، 

نطامتعطارا و انیرافیِ ارسططط و بگطذاری ی هرچنطد فینطدلی 

کند ممکن اسططد ارسطط و در تفسططیر باورهای  تصططدید می

توان تماه انچه ما راهه رفته باشد، نمیافلاطون گاهی به بی

شطنوی  و ان را به حسطاب تعالی  شطفاهی  از زبان ارسط و می

سططووتعابیر   ازسططادگی برخاسططته گذاری  را بهافلاطون می

گویطد: اامطا من معتقطده کطه ارسططط و بگطذاری ؛ فینطدلی می

پروفسطططور چرنیس با دانب وسطططیع خود، مانع بزرگی در  

مسطططیر تیقید سرار داده اسطططد، زیرا از پذیرش چیزی که 

سطد جلوگیری کرده اسطد: اینکه ا غیرسابل انکار و بدیهی

های افلاطونی که برخی از اههارات ارس ویی دربارل اموزه

خوانی نطدارنطد، کطاملاط بطا انچطه در میطاورات گفتطه شطططده ه 

  -دارای جزهیات فراوان، بسطیار متمایز و اعجیم  هسطتند  

  که در واسع با تأمل عمید بر انهطا دیگر عجیطم نلواهند بود

ای که به تفسطیرهای نادرسطدِ  یندهای پیچیدهااز طرید فر -

اند و نه از کنجکاوکنندل ارسط و منجر شطده به دسطد امده

پروفسطور چرنیس تلاش طرید خ وا تفاسطیر نادرسطتی که 

ی سططلن  (Findlay, 1974, p. 455(کرده اسططد بسططازد   

یندی که ارسط و  اچرنیس نتوانسطته فرفیندلی این اسطد که 

هطای غیرمن بد بطا متن میطاورات  در طی ان بطه برداشطططد

در میدودل    فقطرسطیده اسطد را تشطلیص دهد و انان را 

امیز ارسطط و از میاورات بازسططازی کرده خوانب تیریخ

مسططیری که ارسطط و    ،اسططد؛ در حالی که طبد نیر فیندلی

ها طی کرده بسیار پیچیده اسدی برای رسیدن به ان گزارش

طور که در صطفیات پیب نشطان  بر میاورات، همان  علاوه

دادی ، چرنیس بلشطی دیگر از تفاسطیر نادرسطد ارسط و را 

دانسطد که طبد باور  می دربارل خیررانی  برگرفته از سطلن

او، افلاطون هیچ ایطدل عجیطم یطا بیگطانطه نسطططبطد بطه ارطار  

د نیریطة مکتوب خود را در انجطا م ر  نکرده بود و لبط 

هطا و اعطداد نیز در انجطا م ر  نشطططده بودی  همطانیِ ایطدهاین

های ارسط و از راب ة گزارش  بارلفیندلی نیر چرنیس را در

چنین بطه  این  دربطارل خیررانی  نیریطة اعطداد مثطالی و سطططلن

کشطططد: ابا این حال مشطططلص نیسطططد که اگر چالب می

رانی کطاملاط مبه  دربطارل خیر اراهطه افلاطون تنهطا یطک سطططلن

داده و سطآس در سطکوت فرو رفته باشطد، چرا ارسط و باید  

جلدی را به میتوای ان اختصططاص دهدی یک رسططالة سططه

هطا بطا اعطداد در  همطانیِ ایطدههطای فراگیر بطه اینم ملنطاط اشطططاره

افلاطون بطه بیب از یطک موسعیطدِ منفرد کطه افلاطون در  

لناط مورد این مو طور سطلنرانی کرده باشطد اشطاره داردی م م

تواند تنها بر اسططاس یک همة انچه که ارسطط و گفته، نمی

هطای  طولنی از اسطططتنتطاج  لسطططلنرانی مبه  و یطک زنجیر

  ،ی بنابراین (Findlay, 1974, p. 466(متزلزل بنا شطده باشطد   

نماید که ما از یک سططو باور کنی   از نیر فیندلی عجیم می

تنهطا منبع ارسططط و غیر از میطاورات )کطه از نیر چرنیس  

نمی بیرون  هرگز  را  مثطالی  اعطداد  نیریطة  ان  ب ن  از  توان 

رانیِ معمّاامیز و  کشطید، مگر با تیریخ ایشطان( یک سطلن

  ایهرسططال در  رازالود بوده باشططد و از یک سططو نیز ارسطط و

و سطایر ارارش    متافیزیکچشطمگیر از   یمفصطل و البته بلشط 

ای نداری  جز اینکطه بآطذیری   ی چارهکنطد گزارش و نقطدرا ان 

مشابه به افلاطون    هایهارس و از انتساب این نیریه و نیری

رد  بررسطططی و    راچنطان م ملن بوده کطه تطا این انطدازه انطان  

توانی  حتی این را نیز ا طططافطه کنی  کطه اسطططدی می  کرده

اعطداد مثطالی را   بطارلهطای ارسططط و درهنگطامی کطه نوشطططتطه

خوانی ، هرگز لینی تردیطدامیز یطا غیرم ملن از او حس  می

او به این هن باشطد که ایا افلاطون   برای مثال،کنی  که نمی

هطای  اگر گفتطه  ،اینطان را گفتطه اسطططد یطا نطه؛ بطه عبطارتی دیگر

امیز و  برخاسطته از تفاسطیر تیریخ  فقط  بارهارسط و در این  

نامتعارا او از سطلنان افلاطون باشطد، باید در متن ارسط و  

  فقطنوعی اذعان کند نیز چنین چیزی مشهود باشد که او به

های شطلصطی خود از تعالی  افلاطون را دریافد و برداشطد

 کندیبیان می

کنطد کطه نگطاه چرنیس بطه فینطدلی این را ه  ا طططافطه می

ویژه   اینکه شططاگردان شططاخص افلاطون غیر از ارسطط و، به

اند )برای راهه رفتهکسطططنوکراتس، در تفسطططیر افلاطون بی
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( و لبطد بلشطططی از تیمطاهوسهطای  اموزه  راب طه بطادر    ،مثطال

تعابیر نادرسد ارس و از تعابیر نادرسد امثال کسنوکراتس  

نیر بسططنده و صططییا نیسططتندی او   اند، بهبرگرفته شططده

را به    تیماهوسنویسططد: اچنین تفسططیری ]از ارسطط و[  می

کند، تفسطیری که تنها معنای  تر میتفسطیر سطنّتی ان نزدیک

ارسطط و از  فلسططفی سابل توجهی دارد و همچنین با گزارش 

خوانی داردی برای یک خواننده،  عناصططر افلاطونی بیشططتر ه  

گزارش کسططنوکراتس دربارل رو  به عنوان عددِ خودمتیردّ  

اسطططتوار    1زایی های متأخر رو  ای بر بلب به طور منصطططفانه 

اند  اسد که در ان ابعاد فضایی و زمانی مورد توجه سرار گرفته 

های رو  نشان  و جایی که پیوستارِ بزرگ و کوچک با سسمد 

های  شطططود، بر روی انهطا وحطدتِ دمیورژیطک نسطططبطد داده می 

کنطدی اگر این دیطدگطاه کسطططنوکراتس  میطدودکننطده را اعمطال می 

گونه که  باشططد، دیدگاه افلاطون نیز هسططد و افلاطون همان 

ممکن اسطد در مواسع ملتلخ به طور شطفاهی این نیر خود  

را ]برای ایشطان[ تو طیا داده باشطدی همچنین توصطیخ رو  به  

شطططدت افلاطونی اسطططد   جا و به عنوان عددِ خودمتیردن به 

 )Findlay, 1974, p. 466 ) ی 

ترین اصطط لاحات رایج در بررسططی نیریة  یکی از مه 

های نانوشطته، ابزرگ و کوچک  اسطد  اعداد مثالی و اموزه

کطه طبد روایطد ارسططط و، نقب علطد مطادّی را در نیطاه 

کندی چرنیس به این گفتة ارسطط و بسططیار  افلاطونی ایفا می

های کرد مللفهبدگمان بود و باور داشطد ارسط و اصطرار می

بططا   را  پطیشططططاافطلاططونطی  هطمطچطنطیطن  و  افطلاططونطی  فطلسطططفططة 

شناسیِ مابعدال بیعة خود ان باس دهدی در حالی که اص لا 

از نیر او افلاطون چیزی بطه اسططط  علطد مطادّی نطداشطططد، 

خواسططد برای مثال مکان یا نیسططتی را با ان ارسطط و می

بر جهطان  مترادا بگیرد و بطدتر از ان علطد مطادّی را علاو

نیز ردیطابی کنطدی طبد نیر   هطاجسطططمطانی، در جهطان ایطده

چرنیس، حتی اگر افلاطون اصطط لا  ابزرگ و کوچک  را 

به کار برده باشططد، هیچ رب ی به سططاحد ایدتیک و مثالی 

 
1 Ψυχογονία/ Psychogony 

بد 36d یال 34b  یها، افلاطون در بلبیماهوستدر  تفاده از نسطط  یهابا اسطط

یاتیر مان دهدیم یاتو طط  یا طط  یدهچگونه به جان جهان دم یرو  جهان جسطط

 یکندیانتلاب م ایندفر ینا یختوص یاص لا  را برا ینا یندلید که ف شویم

مثابة اعداد  ها بهتوان از ان مفهوه ایدهنداشطته اسطد و نمی

را بیرون کشطططیطدی فینطدلی ملطالفطد خود بطا این برداشطططد  

کنطد: امتن دیگری کطه طور بیطان میاین  را  افراطیِ چرنیس

اسطططد که   209b  فیزیککند، از چرنیس به ان اسطططتناد می

هطای نطانوشطططتطه، مبطدأ مطادّی را بطا  گویطد افلاطون در اموزهمی

همطان کرده اسطططد، در حطالی کطه در  بزرگ و کوچطک این

گویطد همطان کردهی چرنیس میان را بطا فضطططا این  تیمطاهوس

  یهای رانیاین اشطاره به این معنا نیسطد که افلاطون سطلن

هطای  هطا داشطططتطه اسطططد و اینکطه اموزهمنی  در این زمینطه

که افلاطون    باشطند  نانوشطته ممکن اسطد صطرفاط نیراتی بوده

وگوهایب ابراز کرده اسطططدی اگر او چنین نیراتی در گفد

وگوهطا  وگوهطایب ابراز کرده بطاشطططد، این گفطدرا در گفطد

بطایطد انقطدر مکرّر و بطه یطادمطانطدنی بوده بطاشطططنطد کطه در عمطل،  

های منی  نداشططته  سططری سططلنرانیتفاوت زیادی با یک

ارسططط و باسی   ةاین نیرات در حافی ،باشطططندی به طور س ع

اهمیطد کلیطدی   لدهنطدی افزون بر این، متن نشطططانانطدهمطانطد

گطفططد ایطن  در  کطوچططک   و  ابطزرگ  وگطوهططای  اصططط طلا  

، به شططمارش  209b  فیزیکیادماندنی اسططد و اگرچه در  به

ها اشططاره نشططده اسططد، اما به دلیل ارتباا نزدیک این ایده

گوید، به طور  اصط لا  با انچه ارسط و در جاهای دیگر می

ها گفته شطده غیرمسطتقی ، حج  زیادی از انچه در ان مکان

شططودی اصطط لا  ابزرگ و کوچک  س عاط  اسططد، تأیید می

منیصطر به فرد اسطد، فیثاغورری نیسطد و به احتمال زیاد 

های خاصطی  افلاطون به ان معنای خاصططی داده و در زمینه

درسطتی ان را بازتاب  از ان اسطتفاده کرده اسطد که ارسط و به

کند که بزرگ و کوچک داده اسطدی و اینکه ارسط و فکر می

تفطاوت زیطادی بطا فضطططا یطا مطاده خود او نطدارد، بطه این معنطا 

های  نلواهد بود که این اصططط لا  برای افلاطون نیز نقب

مهمی نداشطته اسطد، زیرا برای افلاطون، این مبدأ  ایدتیک  

ها تشططلّص و در عال  همان چیزی اسططد که در عال  ایده

 ی(Findlay, 1974, p. 467(بلشد  میسوس فردید می
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های افلاطون از نوشطته را فیندلی این برداشطد چرنیس

گونه اموزش مسططتقی ِ  داند که خود افلاطون هرعجیم می

به شطاگردانِ خود تکذیم و ایشطان را به    را اشفلسطفة نهایی

اسطططدی فینطدلی تطأکیطد    کردهکژفهمی از میطاوراتب میکوه 

کوه و گلایة فیلسططوفان از تفاسططیرِ سطط یی یا می کند شططِ

های ایشطان امری رایج در تاریخ  دیگران از اموزهنادرسطد  

فلسططفه بوده اسططد و افلاطون نیز از این ساعده مسططتثناو 

 به ویژهاصطیاب اکادمی،  اسطد  نیسطد؛ اینکه او معتقد بوده

خوبی متوجه شطوند،  های او را بهاند درسارسط و، نتواسطته

دال بر این نیسطد که او به ایشطان هیچ درسطی ندادهب بلکه  

هطایب در  ومعوّجِ گفتطههطای کجتنهطا رنجب او از بطازتطاب

کنطد، حطال این رنجیطدن  هطای دیگران را اربطات میبرداشطططد

ترین فقراتی که این مسطلله را جا باشطد یا نهی یکی از مه به

ان بررسی    بارلدررا  تر دیدگاه چرنیس  دهد و پیبنشان می

بودی هرچنطد چنطانکطه دیطدی    نطامطة هفت از    341b-cکردی ،  

چرنیس از اصطالد ان نامه چندان م ملن نیسطد )ولی زیاد 

کند(، اما این سراهد این مو ططعب اصططرار نمی  بارله  در

بیشططتر دهد که برخلاا نیر عجیم را از این فقره اراهه می

ایطد کطه افلاطون  برنمی  فقط، از این گفتطه نطه  پژوهشطططگران

اش را خارج از مه  از فلسططفه  یتأیید کرده باشططد او بلشطط 

میاورات انتقال داده، بلکه او از امثال ارسطط و برای فه  و  

اسططدی فیندلی نیر  کردههایب سططلم اعتبار تفسططیرِ اموزه

انهطا را   1کنطد: اشطططایطد افلاطونافراطیِ او را چنین نقطد می

های ]شططفاهی[ او کرد، اما شططواهدی از اموزشیید نمیأت

هطای او س عطاط ادعطا  رانیمطانطد: شطططنونطدگطان سطططلنبطاسی می

انطد، حتی اگر هطا را از او اموختطهکردنطد کطه برخی اموزهمی

انطد   او بر این بطاور بود کطه انهطا او را کطاملاط اشطططتبطاه فهمیطده

(Findlay, 1974, p. 467)  ی حتی اگر ارسططط و در خوانب

های متطافیزیک خود کاملاط راه لفطهلت بیقیِ نیطاه افلاطون با م

توان بطاور کرد تیطد هیچ راسطططد را نآیموده بطاشطططد، نمی

های افلاطون با  شطرای ی امکان ندارد برای مثال ت بید ایده

؛ یا باشطدعلد صطوری که ارسط و به ان مصطر بوده نادرسطد  

نیر    ت بیدِ مکطان و بزرگ و کوچطک بطا علطد مطادّیی بطه

 
 ارس و، هرمودوروس و کسنوکراتسی مانند یکسان یعنی 1

بر اینکه شواهدی در خودِ میاورات وجود    چرنیس، علاوه

توان این کنطد، نمیدارد کطه صطططیطد این ت بید را تطأییطد می

نویسطد: امفاهی  کار ارسط و را خودسطرانه تلقی کرد؛ او می

مادّه و صطورت ممکن اسطد ارسط ویی باشطند، اما ایا این 

مفطاهی ، مفطاهیمی نیسطططتنطد کطه بطایطد هر کسطططی وستی عمیقطاط 

کنطد، انهطا را شطططکطل دهطد و  دربطارل هر مو طططوعی فکر می

فیلسطططوفطان    ةاسطططتفطاده کنطدد و ایطا این مفطاهی  در انطدیشططط 

پیشططاسططقراطی وجود نداشططته و فعال نبودندد و ایا ممکن 

افلاطون نیز وجود نداشطته و   ةاسطد این مفاهی  در اندیشط 

مانند  فعال نبوده باشططند، حتی در مورد مو ططوعی متعالی

ی رویکرد چرنیس  (Findlay, 1974, p. 470(هاد   وجود ایده

هنگامی که به   به ویژهگیرانه اسطد،  بسطیار خشطک و سطلد

خواهطد روایطد او از افلاطون را رسطططد و میارسططط و می

گیریِ چرنیس نسططبد به  ازمایی کندی این سططلدراسططتی

گرفتنِ بعضطی از ارسط و در بسطیاری از مواسع منجر به نادیده

شطططود، دسیقطاط همطان نقصطططی کطه هطای میطاورات میویژگی

راب طه در   ،کردی برای مثطالچرنیس دیگران را مته  بطه ان می

 همطانخطاطر اینه  کطه چرنیس ارسططط و را بط   تیمطاهوس  بطا

ای که از نیر کرد، نکتهدانسططتن مکان و مادّه سططرزنب می

 تیماهوسچرنیس حاصل برداشد کاملاط نادرسد ارس و از  

ی فینطدلی چنین اعتراض (Cherniss, 1962, p. 16(اسطططد  

توان نکطاتی را یطافطد کطه بطا  کنطد کطه در همین میطاوره میمی

  ،همان مشطلصطاتی که ارسط و از ان میاوره اراهه کرده بود 

  ،ی به عبارتی (Findlay, 1974, p. 470(ند  هسطططت  سطططازگار

وارد  تیماهوس ممکن اسطد نقدهایی به خوانب ارسط و از  

توان او را بطه طور بنیطادین بطه کژفهمی مته  بطاشطططد، امطا نمی

بر بیطث طبیعیطاتِ   نیرانطة چرنیس، علاوهکردی سراهطد تنط 

کندی برای سططایر میاورات نیز صططدس می  بارل، درتیماهوس

سطد ا شطاهدی فیلبوسچرنیس این نیریه که میاورل   ،مثال

که رواید ارس و از اینکه جوهرِ متعیّن از راب ة دیالکتیکیِ 

گیرد و  به سطلره می را  شطودمی  زاواحد  و انامیدود  سطنت

این نور برداشطد را ناشطی از ناتوانی در تشطلیص منیور 

جهطان   بطارلون در ان میطاوره درطدانطد؛ زیرا افلاافلاطون می
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ایطدهپطدیطداری صطططیبطد می امونطادهطا  یطا  نطه  هطا کنطد 

(Cherniss, 1962, p. 18)بطاز ه    فیلبوس  بطارلی فینطدلی در

کند و معتقد اسطد برخلاا گفتة از فه ِ ارسط ویی دفار می

دارد،  1بر اینکه سطویة پدیداری چرنیس، این میاوره علاوه

نیز برخوردار اسطططد و دلیطل اینکطه    2ایهطای ایطدهاز سطططویطه

تصططریا نکرده نسططبدِ   فیلبوسافلاطون تمایز ان دو را در 

یکسطانِ پدیدار در نسبد با ایده با نسبد خودِ ایده با واحد 

 فیلبوساز   16تر اسططد؛ طبد گفتة او فقرل در مرتبة متعالی

بطه جهطان میسطططوس دللطد   6-25هطا و فقرل  بطه جهطان ایطده

ل  هط توانی  سطای پس مطا نمی(Findlay, 1974, p. 471)دارد  

با گزارش ارسطط و در تعارض اسططد یا  فیلبوسشططوی  که 

توان ان را گواهی در تأیید تبیین هسططتی بر  نمی  ک دسططد

پایة مناسباتِ ریا یاتی توسط افلاطون ندانسدی به عبارتی  

ی  که افلاطون در حال  هسطططت  شطططاهد فیلبوسما در  ،دیگر

سطابطل   از این رو،تشطططریاِ من د خود در تمییز امر متعیّن و  

 شناخد با امر نامتعیّن یعنی نامیدود اسدی

 

پاست  را  به چرنیس و دفا  از روایت ارستطو از  -٦

 های نانوشتهآموزه

  نیکه او چند   یدر مورد راس گفت  بیپ یدر صطططفیات

انان نشطططان    لیگفتطار از ارسططط و را نقل کرده و با تیلپاره

ارسططط و چطه بطه شطططکلی صطططریا یطا در لفطافطه بطه   دهطدیم

نیرن انطان را از   دهطد کطه بطههطایی از افلاطون ارجطار میاموزه

شططنیده اسططد تا اینکه گزارش خود را از انان بیان کند؛ او 

ای برای توان ان نقطل سول از راس را  طططمیمطهنوعی میبطه

پاسططخ به این ادعای چرنیس دانسططد که ارسطط و خود نیز 

هطای کطه گزارشطططب از انطدیشطططهاسطططد ل بطه این نبوده  هط سطا

هطای او داشطططدی امطا راس جز نوشطططتطهافلاطونن مرجعی بطه

سططلنان دیگری نیز دارد: او نیز مانند فیندلی معتقد اسططد 

میاورات افلاطون پتانسطیل این را دارند که به ما چیزهایی 

بطدبینیِ افراطیِ افلاطون بطه انتقطال مکتوبِ انطدیشطططه    بطارلدر

به امکان اینکه او واسعاط در زمان    از این رو،دهند و  نشان می

برای افزاید؛ باطنی را اراهه داده اسططد، می  یحیاتب تعالیم

 
1 Phenomenal 

شططود: یاداور می فایدروساز  را او این فقرل مشططهور ،مثال

انوشطتن بسطیار فروتر از بازگویی اسطدی نوشطته مانند نقاشطی  

اسطد: همیشطه خاموش اسطد، و برخلاا سطلن شطفاهی 

توانطد خودش را بطا افراد ت بید دهطدی امطا نور دیگری از نمی

های عقل نقب بسطته اسطدی کداه نوشطتن اسطد که بر لوحه

جای انکه بذرش را در خاکی عمید و  انسططان خردمندی به

افشططاند تا در  شططایسططته بیفشططاند، ان را در باغی تفننی می

هشطططد روز بطه میوه یطا گطل بنشطططینطدد او ممکن اسطططد 

های زیبایب را به سصطد سطرگرمی در ان باغ بکارد،  اندیشطه

امطا سصطططد جطدی او این خواهطد بود کطه انهطا را در طبطایع 

دیگران و  -Phaedrus, 277a)بکططارد     شطططریخ خودش 

275c  بر این فقره، افلاطون در    اسطططد کطه علاوه  گفتنی(ی

با تأکید روی این سضطططیه  فایدروسملتلخ از   یهایبلب

کند که نوشطتن برای فلسطفه مناسطم نیسطد و  پافشطاری می

غطایطد عقی  خواهطد مطانطد، پس بهتر اسطططد جطانِ م لطم بطه

هسططتیِ راسططتین  بارلوگو دربه گفد  ،فرسططاییجای سل به

نیز مشطططاهطده    نطامطة هفت روی اوری ی این زاویطة دیطد را در  

حطیطرت راس  بطرای  ایطن کطردیط ی  چطرنطیطس  کططه  بطود  انطگطیطز 

جطایِ هطای اشطططکطاری را کطه افلاطون در جطاینشططططانطه

گیرد و این را بعید هایب گذاشطته اسطد، نادیده مینوشطته

برای نهطد، وگو را ارج میدانطد کطه افلاطون، هرچنطد گفطدمی

اند  یانب به سنِ پنجاه نرسیدهبرای اینکه دانشجو  فقط  مثال،

وگو با ایشططان یا تدریس شططفاهی برایشططان امتنار  از گفد

گوید: اایا میتمل اسططد که افلاطون  کرده باشططد؛ راس می

گویی با اعضطططای مکتبب امتنار ورزیده  وگونه گفد از هر

هایب  وگویی که در  طمن ان به تو طیا نوشطتهباشطد، گفد

پرداخته و عقایدی را که هنوز به رشطتة تیریر نکشطیده بود  

و یا هرگز سرار نبود که به رشطتة تیریر بکشطد، بر انها بیان  

)راس، بکندد واسعا تصططورناپذیر اسططد که چنین باشططد   

بططه(207، صی  1400 می  ،علاوه  ی  طبیعی  کططه راس  دانططد 

افلاطون چنین کرده باشططد، زیرا او شططاگرد سططقراا بود،  

سطقراطی که هرگز تن به نوشطتن عقایدش نداد و به همین 

پس چطه لزومی دارد کطه   یوگوی زنطده اکتفطا کردروش گفطد

2 Eidetic 
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مطا این را دور از ذهن بطدانی  کطه افلاطون در کنطار نوشطططتن  

ترین اشططلاص به  میاورات با شططاگردانب که یقیناط نزدیک

شططدند، افلسططفة نهاییِ  خود را در میان او میسططوب می

گطذاشطططتطه بطاشطططدی چرنیس سطالطمِ میطاورات کطه صطططورتی 

دید که انان به شکلی نوشته  طور میدیالکتیکی دارند را این

 اززیرا    ؛انطد کطه تمطامیِ ارای افلاطون را بطازتطاب دهنطدشطططده

نیر افلاطون دیالکتیک تنها راه اصطیل اموزش فلسطفه اسطد  

پس    ،نوشططته گونه و هنگامی که افلاطون رسططالتب را این

لبد نیاز به تو طیا ا طافی نداشطته اسطدی اما انگار چرنیس  

کردنِ  فراموش کرده بود کطه افلاطون تطا چطه حطد بطه مکتوب 

ان ارر مکتوب از یطک    هرچنطد هطای فلسطططفی بطدبین بود،  ه ایطد 

میور اسطططتفطاده کرده بطاشطططدی راس برخلاا  دراهِ دیطالوگ 

گیرد روشِ نوشطططتطاریِ افلاطون دال بر  چرنیس نتیجطه می 

های نانوشططته اسططد: احتی انتلاب صططورت  وجود اموزه 

  ای از سططوی افلاطون به ای در برابر صططورت رسططاله میاوره 

گونة دیگری همین گرایب ]پرسطب و پاسطخ نوشطتاری[ را  

 ی ( 207، صی  1400)راس، دهد  نشان می 

راس در کنطار اینکطه معتقطد اسططططد خودِ میطاورات  

شطططان  هایی دارند که از تعطالی  شطططفاهیِ نویسطططندهویژگی

هطای تطاریلی از زنطدگی  گزارشبطاور دارد  کننطد،  حکطایطد می

توانند با این سضططیه سططازگار باشططند؛ راس افلاطون نیز می

گوید: می سوانینهای پیری افلاطون و نگارش سططال  بارلدر

ترین ارر افلاطون اسطد و باید بلب اعی  مبسطوا  اسوانین

وسد او را در اواخر عمر وی اشطغال کرده باشطدی سسطمد  

دهند که فاصططلة  مو ططوعاتی تشططکیل میرا عمدل این ارر 

بسطیار زیادی با مابعدال بیعه دارند، اما بعید اسطد که او از 

اندیشططیدن به مباحث مابعدال بیعه دسططد برداشططته باشططدی  

جای کوشططب برای ر میتمل اسططد که او بهبنابراین، بسططیا

ک  از ها، دسططدنوشططتن کتاب بزرگ دیگری در این سططال

درس برای انتقال -وگو و شططاید از روش گفتارروش گفد

اخیرترین افکطارش در بطاب مطابعطدال بیعطه در این دوران، اگر 

اصطلاط چنین کاری صطورت گرفته باشطد، اسطتفاده کرده اسطد  

های  ی از کنار ه  گذاشتن این تکه(208، صی  1400)راس،  

توان گرفطد این اسطططد کطه  ای کطه مینتیجطه  کمترینپطازل،  

تطاریلیِ اموزه بطه واسعیطدِ  نطانوشطططتطه هیچ اذعطان  هطای 

تاریلی با دسطتگاه  نیرفلسطفی و نه از  نیرناسطازگاری نه از 

شطمارِ زندگیِ او نداردی هرچند راس فلسطفة افلاطون و گاه

ل  هط نیز مطاننطد فینطدلی بطه نبوغِ چرنیس در تیلیطلِ میطاورات سطا

نهد که چرنیس  بود، او ه  به این گفتة فیندلی مهر تأیید می

و    اسططد گیرانه عمل کردهدر نقد ارسطط و بسططیار سططلد

گیرد که در هیچ اشطططتبطاهات جزهیِ او را با این مترادا می

اشطططرااِ   بطا وجودکجطا نبطایطد بطه او اعتمطاد کردی چرنیس  

نسططبد به ارار ارسطط و و افلاطون،   زیادتاریلی و مفهومیِ 

نشطططد راب ة ارجاعات انتقادیِ ارسططط و به فلسطططفة   موفد

افلاطون و حقیقدِ اندیشططة افلاطون را تو ططیا دهد و از 

های اسطتادش چنین های ارسط و از اموزهاشطتباهات گزارش

توان حتی از نیر گرفد که نمیای میاندیشططانهنتیجة جزه

تطاریلی بطه روایطد او اعتمطاد کردی نتیجطة چنین رونطدی این 

هایب هیچ فرصتی به خود نداد شد که چرنیس در پژوهب

های  اموزه وجود    بارلهای بعضطاط اشطکار ارسط و درکه گفته

های  دادن نقص در نشططان   ک  دسططد نوشططته را جدی بگیرد یا  

هطایی کطه  تر افراطی عمطل کنطد و واسعیطد گزارش ارسططط و ک  

توانند حد را به ارسط و بدهند را در نیر داشطته باشطدی  بعضطاط می 

بر راس و فینطدلی، ونر یگر نیز بطدون اینکطه نطامی از    علاوه 

کس دیگر بیاورد، از حجّید ارس و چنین دفار    چرنیس یا هر 

ورزی او در تقریم  فلسفه   ل همتایی افلاطون و شیو کند: ابی می 

کند که ارسط و از  و تصطویر افکار، این شطبهه را طبیعتاط ایجاد می 

او عاجز بوده اسدی ]تو یا اینکه[ چنین تصور    ای فه  اموزه 

ای، تجسططمی و  شططده که وی )ارسطط و( به ]مفاهی [ اسطط وره 

نکرده و از انجا که از    نیر   خوبی افلاطون به   ة شطهودی از فلسطف 

رسطططد کطه نقطادی  این مفطاهی  بنیطادینِ غفلطد نموده، بطه نیر می 

وی تقریبطاط بطه طور کطامطل نطامربوا اسطططد، زیرا انهطا کطاملاط  

انتقطال ]بطه ذهن ارسططط و[، مبطدل بطه چیز  انطد و بطه هنگطاه  انتزاعی 

گیری  بینی و خرده اندی این اتهاه ناشططی از کوته دیگری شططده 

دهد ارسطط و  اسططدب فقرات متعددی وجود دارد که نشططان می 

های  حتی سبل از اینکه انتقاد از افلاطون را اغاز کند، از ویژگی 

تفکر وی اگاهی داشطته اسطدی چگونه ممکن اسطد کسطی که  

ملسطططس عل  من د و کطاربرد ان در فراینطدهطای عقلی و  
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)یگر،  هطا[ غفلطد کنطدد   زیبطاشطططنطاختی اسطططد از این ]ویژگی 

 ی ( 50، صی  1390

فیندلی، راس و  مانندبا کنار ه  گذاشطتنِ نتایج کسطانی  

توان جایگاه تفسططیر انتقادیِ ارسطط و از افلاطون را می ،یگر

افلاطون  این و  ارسططط و  کطه  کرد  ارزیطابی  دو    فقطگونطه 

فیلسططواِ بزرگن ولی مسططتقل از ه  نبودند که به استضططای 

مانند   -زمان و جغرافیا با یگدیگر تعامل داشطتند و ارسط و 

ارای یکی از فیلسطوفانِ ماسبل    -  هر فیلسطواِ بزرگ دیگری

گیری خودش را گزارش کرده اسطططد؛ در مقطابطل این نتیجطه

ای  این اسطد که این دو در افد و  سطرسطری، انچه ما فهمیده

توانند باشططند و تا حدی که به  پرتوی یکدیگر سابل فه  می

بیث ما مربوا اسطططد، افلسطططفة نهاییِ  افلاطون در افقی 

و    اسطد تواند نگریسطته شطود که ارسط و روشطن کردهمی

زیرا دامنطة    ؛خودِ ارسططط و نیز چنین دینی بطه افلاطون دارد

واحطد و دیطالکتیطکِ امر میطدود و نطامیطدودِ  -تطأریر اموزل خیر

سطهولد در فلسطفة اخلاس و سطیاسطد ارسط و افلاطون به

 سابل ردیابی اسدی

 

افلاطون در افق مکتب توبینگن و بازستازی  فلستفۀ   -۷

 های نانوشتۀ او آموزه

 1توان اههطار داشطططد مکتطم توبینگنبطدون اغراس می

ها به  ترین نقب را در فلسططفة معاصططر در جلم توجهمه 

این سطاحد از فلسطفة افلاطون ایفا کرده اسطدی این مکتم 

ایِ فلسطفة اروپاسطد که دارای سدمد طولنی در سطنّد سارّه

داشته شطناسطی و ییی مه  در م العات الهیات، زیبایی  یتأریرات

های این مکتمن یکنواخد میسططوب  و البته فعالید اسططد

شطود و دارای چند موج اسطد که شطاید اطلاسِ عنوان نمی

یک اشطططتراد لفیی به    فقطموسطططوه به امکتم توبینگن  

در    ؛حسططططاب ایطد نوزده  میلادی،  سرن  ابتطدای  از  زیرا 

دانشططگاه توبینگن شططاهد ههور چند نیله و جریان فکری 

 
1 Tübingen School 
2 Wolfgang Schadewaldt 
3 Konrad Gaiser 
4 Hans Joachim Krämer 
5  Heinz Happ 
6 Thomas A. Szlezák 

هسططتی  که این عنوان به ایشططان اطلاس شططده اسططدی اما 

سطروکار ما مشطلصطاط با مکتم توبینگنی اسطد که در اواسطط  

  سطایة در –سرن بیسطت  م ر  شطد و فلسطفة هگل و افلاطون  

ایشطان را   پژوهشطیترین علاید اصطلی -  ینوافلاطون سطنّد

ها که در این های شططاخصِ توبینگنیدادی چهرهتشططکیل می

،  2، شططاگردان ولفان  شططادوالد کردخواهی   بررسططی  مقاله 

هسططتند؛ از افراد  4و هانس یواخی  کرمر 3یعنی کنراد گایزر

، توماس ای 5دیگر این نیله از کسططانی همچون هاینز ها 

 9، ینس هالفواسن 8، ویتوریو هوسل7، یورگن ویآرن6سلزاد

دومینیک -و در فرانسه نیز ماری 10و در ایتالیا جووانّی رهاله

 اندیناه برده 11ریچارد

 

شتتنتاستتی شتتلایرمتاخر در مطتالعتۀ  عبور از روش -۸

 افلاطون

هطا در بطازسطططازیِ فلسطططفطة  برای انکطه پروژل توبینگی

افلاطون بهتر درد شطططود، بطایطد انطدکی بطه عقطم برگردی : 

شططناسططیِ خود در  ترین فردی که ایشططان روشسططرشططناس

کردنطد،   تعریخ  او  بطا  ملططالفططد  در  را  افلاطون  خوانب 

، فیلسططوا، متألّه، مترج  و ادیم 12فردریب شططلایرماخر

پردازان اصطططلی  کسطططی کطه یکی از نیریطه   ؛ شطططهیر المطانی بود 

رویکرد هرمنوتیک در تفسططیر متن در دورل مدرن اسططد و از  

پیشطتازان رنسطانس فلسطفة المانی در اواخر سرن هجده و اوایل  

شطلایرماخر این    بارل شطودی نکتة مه  در سرن نوزده میسطوب می 

اسطططد کطه او میطاورات افلاطونی را بطه المطانی برگردانطد،  

ساز که فورستر اهمید و جایگاهی  العاده دوران ای فوس ترجمه 

گونه  دسططد اورد را این   که شططلایرماخر با ترجمة افلاطون به 

کند: اشطلایرماخر خود مترجمی زبردسطد بود که  توصطیخ می 

اش از میطاورات افلاطون هنوز ه  سریطم  هطای المطانی ترجمطه 

 یی وسیع مورد  به دو سده پس از به انجاه رسیدنشان، در س 

های او  برانگیزندی لذا دیدگاه گیرند و تیسططین اسططتفاده سرار می 

7 Jürgen Wippern 
8 Vittorio Hösle 
9 Jens Halfwassen 
10 Giovanni Reale 
11 Marie-Dominique Richard 
12 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768 – 1834) 
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،  1395)فورسطتر،  در بادی نیر واجد حجیبد خاصطی هسطتند   

 ی ( 47صی  

بطه   فقطدامنطة تطأریر شطططلایرمطاخر در م طالعطات افلاطون  

شطططود؛ شطططلایرمطاخر برای ترجمطة میطاورات میطدود نمی

ترسططی  کرد که را هایی بازسططازی فلسططفة او، دسططتورالعمل

شطد و  ها جریان اصطلیِ این نور م العات را شطامل میدهه

بیططاوری   افلاطون یططاد  بططه  گرفتنططدی  پی  را  او  راه  پژوهططان 

پردازان هرمنوتیک در  ترین نیریهشطلایرماخر از سطرشطناس

انگیز نلواهد نمود که رویکرد دورل معاصر اسد و شگفد

هطایی برای مواجهطه بطا متون شطططلایرمطاخر بطه متنن نسطططلطه

کلاسطططیطک تجویز خواهطد کردی رویکرد شطططلایرمطاخر را 

چنین بیان کرد که مرزهای فه  توان به طور فشططرده اینمی

گرفطد و  تن یکسطططان در نیر میمتن را بطا مرزهطای خود م

بطه چیزی   بطارلدر او، فه  میطاورات  از نیر  افلاطون ه  

هطای افلاطون  خطارج از ان مشطططروا نیسطططد و نوشطططتطه

  ایخودبسطنده و مسطتقل از هر  طمیمه یا شطرحی حاشطیه

اهمید رویکرد شطلایرماخر به متون افلاطون را ی لَ   ندهسطت

  فایدروسدادن به دهد: ابرخلاا جایگاهچنین تو ططیا می

بنطدیِ میطاورات، ردِ یطک سطططنطّد بطاطنی توسطططط  و ترتیطم

شطططلایرمطاخر تطا بیب از یطک سرن پس از مرگ او واسعطاط بطه 

جز چند اسطتثنا، تأکید  برانگیز تبدیل نشطدی بهای بیثمسطلله

تکیه   1او بر اینکه پژوهشططگران باید تنها به سططنّد خارجی

ی تا  (Lamm, 2021, p. 53(کنند به تفسیر غالم تبدیل شد   

هطای سرن بیسطططت ، پیب از ههور مکتطم توبینگین در میطانطه

ای از ملالفد جدی یا رایج وجود ندارد؛ حتی هیچ نشططانه

ای نداشطتند منتقدان نامورِ شطلایرماخر، همچون هگل، علاسه

اش بطه متنن بطه چطالب  خطاطر وفطاداریه  شطططلایرمطاخر را بط 

گویطد: احتی گلورگ ویلهل   می  بطارهبکشطططنطد؛ ل  در این  

فریدریب هگل که کارهای شططلایرماخر در مورد افلاطون  

را به دلیل زاهد و بیب از حد انتقادی بودن نقد کرده و این 

 
1 Exoteric tradition 

دی در سط ور  یباطن یهامنیور کرمر توجه به اموزه  2 سبل کرمر   یافلاطون اسط

تان تا پ  یاتو ط  د از دوران باسط لا  یبداده اسط ور   ینا  گاهیچه  یرماخر،از شط تصط

 اسدی یافلاطون کاف  یشةفه  اند یبرا میاوراتبود که  یامدهن یبپ
3 W.G.Tennenmann (1761-1819) 

یطک هنرمنطد را رد کرده بود، بطا این   ةمثطابط   بطه  وهِ افلاطونهمف

افلاطون در    ةحطال بطا شطططلایرمطاخر موافد بود کطه افلسطططفط 

هایی که از او به ما رسطیده اسطد، باسی مانده اسطد   نوشطته

(Lamm, 2021, p. 53(ی 

های نانوشته  کل منکر وجود اموزهاگرچه شلایرماخر به

هطا او نتوانسطططد اهمیطد ان را در  نبود، از نیر توبینگنی

یابی به جانِ فلسطططفة افلاطون کشطططخ کندی مکتم دسطططد

کرد که بابد سطططرزنب می  این توبینگن شطططلایرماخر را از

گرفتنِ این لیه از اش منجر به نادیدهشطناسطیِ سط ییروش

فلسطططفطة افلاطون بطه مطدت یطک سطططده شطططد؛ کرمر نقب  

دهد: ااین گونه تو طیا میاین را سطازِ شطلایرماخرپارادای 

را در مطدت    2استطدار شطططلایرمطاخر بود کطه این دیطدگطاه موجطّه

کوتطاهی تقریبطاط بطه طور کطامطل متوسخ کردی امروز عجیطم  

وگو که او با کشطخ فره گفد  -اسطد که ببینی  چگونه او 

را به سططمد میوکردن تفاوت بین نوشططته و گفتار هداید 

اش از ارطار افلاطون  بطا ده صطططفیطه در مقطدمطة ترجمطه  -  کرد

توانسطد نیر پژوهشطگران را برای بیب از یک سرن تعیین 

ی توماس سطلزاد، یکی دیگر (Krämer, 1958, p. 18)کند  

های برجستة توبینگن، پروژل شلایرماخر و تأریر او از چهره

کنطد: گونطه خلاصططططه میپژوهی مطدرن را ایندر افلاطون

انیریة مدرن شطططکل میاوره از ابتدا همواره هدفی  طططد  

باطنی داشطته که تا به امروز ان را حفظ کرده اسطدی سبل از 

در کتاب خود با عنوان   3شططلایرماخر، ویله  گوتلیم تنمن

این دیطدگطاه را م ر  کرده بود کطه نیطاه فلسطططفطة افلاطونی  

خود را به طور    ةهرگز سصططد افلاطون این نبود که فلسططف

کامل به صططورت مکتوب به تصططویر بکشططدی در برابر این 

دیدگاه، شلایرماخر مفهوه دیالوگ را به عنوان ابزاری برای 

شططفاهی    ةتصططویرسططازی که در تیلیل نهایی برابر با مکالم

افلاطون را   ةبود توسطعه داد و بنابراین سصطد داشطد فلسطف

اگر نطه از طرید ارتبطاا مسطططتقی ، بلکطه از طرید ارتبطاا  
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غیرمسططتقی  به طور کامل بازنمایی کندی از انجایی که برای 

شطططلایرمطاخر اارتبطاا غیرمسطططتقی   عمومطاط بطه عنوان یطک 

می تلقی  ادبی  بططاطنیتکنیططک  کططه  کنططار شطططود  را  گرایی 

 ی(Szlezák, 1999, p. 22)گذارد  می

در این بلب این نکته را دریافتی  که مقدمة شلایرماخر  

اش از میاورات افلاطون تا چه اندازه به مسطططیر بر ترجمه

های  و چهرهاسطططد خود جهد داده   از  پس  پژوهشطططگران

ترین رسططالد خود را در  نوعی مقدماتیمکتم توبینگن، به

انداز مدرن از فلسططفة افلاطون را از چشطط که اند این دیده

نطگطرش  ان  و  بطزدایطنططد  ان  شطططلایطرمططاخطریِ  اتطمسطططفطرِ 

 پیشاشلایرماخری به افلاطون را احیا کنندی

 

 کرمر: بازیابی جایگاه محاورات در فلسفۀ افلاطون -۹

هطای اتی را بطه بررسطططیِ ارای چنطد تن از  مطا بلب

 یترین اعضططای مکتم توبینگن اختصططاص خواهی  دادمه 

های ایشطان  ها و اندیشطههرچند واکاوی عمید و کافیِ ایده

بسططیار    بررسططیهای نانوشططتة افلاطون نیاز به اموزه  بارلدر

تر ما از بیشطططتری دارد، تا جایی که به درد بهتر و وسطططیع

توانطد کنطد، تلاش خواهی  کرد نیرات این مکتطم کمطک می

هطای  هطای میوریِ برخی از چهرهترین ایطدهبرخی از مه 

 ی1مکتم توبینگن را به طور چکیده بیان کنی 

هانس کرمر مانند سطایر اصطیاب توبینگن، هرگز در پی 

که میاورات دربارل فلسطفة افلاطون  اسطد اربات این نبوده 

چنطان ک  گوینطد یطا اینکطه اهمیطد ایشطططان انبطه مطا هیچ نمی

خواسطد  نداشطته باشطند، بلکه او می  بررسطیاسطد که ارزش  

معاصطططر یاداوری کند افلاطون در دوران    پژوهشطططگرانبه  

شطططد، یعنی زمطانی کطه پیشطططامطدرن چگونطه خوانطده می

نوعی  سطاز خود را نوشطد و بهشطلایرماخر ان مقدمة دوران

در م طالعطات افلاطونی انیرافی عیی  ایجطاد کرد؛ چیزی کطه 

کرمر درصطططدد یطاداوریِ ان بود این اسطططد کطه در دوران  

برای خود اعضطططای اکطادمی یطا   برای مثطال،کلاسطططیطک،  

 
ترس به زبان فارسططط   1 ل  یینتب  ةمقالدر    ی،در منابع در دسططط و  یباطن یهااصططط

ت ناختیهسط ته در مکتم توب یهااموزه یشط دو نقب ان در سط  ینگننانوشط از  یاسط

ا  هاییدگاه، به د( 1400) یو احمد یدریح طرزی  به ینگنمکتم توب یاعضططط

ترده دی   توجهتر  گسط ده اسط ی نکرده  ینگنمکتم توب  فقط ما   ةمقال اماشط   را بررسط

شطدند و اندیشطة نوافلاطونیان، میاورات چگونه فهمیده می

های او، بلکه در افد  افلاطونن نه صططرفاط با اسططتناد به نوشططته

های شططفاهی او و شططر  اصططیاب اکادمی درد  تدریس

شطدی کرمر برای ارباتِ این مو طع خود که نوشطتار برای می

ترین و اخرین الترناتیو نبوده اسطططد، بیب از افلاطون مه 

تمرکز   نطامطة هفت و    فطایطدروسهر چیز بطه سطططلنطان او در  

  278-274  فقرات  ویژهبطه    –کنطد و بطا تیلیطل فقرات انهطا  می

دهد او تا چه اندازه به این سالم از نشطططان می -  فایدروس

ورزی و انتقال و اموزش ان بدبین بوده اسد و خود  فلسفه

صطططراحطد هرچطه تمطاه بطه روشِ دیطالوگ بطالترین ارج را بطه

پس از نقطل    فطایطدروسسطططقراا در    ،نهطدی برای مثطالمی

مناهرل خدای توت و تاموس،    بارلای درداسططتانی افسططانه

پادشطاه مصطر، که در ان تاموس توت را نسطبد به خ رات 

های خط و فن نوشطتن و غیرسابل اعتماد بودنِ ان و نقصطان

گویطد: اخطم  دهطد، میدر زمینطة اموزش دانب هشطططدار می

های یک  توانند دسطتورالعملکنند میپس انهایی که فکر می

هنر را در سالم مکتوب بگنجانند و همچنین انهایی که این 

تواند کنند که نوشططتن میپذیرند، گمان میها را مینوشططته

نتایجی وا طا یا س عی به همراه داشطته باشطد، باید بسطیار  

لو  و نااگاه از حک  پیشطگویی امون باشطند؛ در غیر سطاده

این صطططورت، چگونه ممکن اسطططد فکر کنند که کلمات  

ز یاداوری به کسطانی که توانند کاری بیشطتر اشطده مینوشطته

ها چیسطد، انجاه دهندد   دانند مو طور نوشطتهاز پیب می

(Phaedrus, 275c-d)سطططقراا و فطایطدروس ان   ،ی در ادامطه

ها  ترین ویژگیکه شطایسطته  کنندرا معرفی میسالبی از زبان  

 ورزی دارد و بیب از هر صططورت ارتباطی را برای فلسططفه

پرسطططد: ]ان برای این امر صطططلاحید دارد: افایدروس می

کنی به وجود  سطلن حقیقی[ کداه اسطدد و چگونه فکر می

دهد: این گفتاری اسططد که با  ایدد سططقراا پاسططخ میمی

گیرد؛ دانب نوشطططتطه شطططده و در رو  شطططنونطده جطای می

دانطد برای چطه کسطططی بطایطد  توانطد از خود دفطار کنطد و میمی

ع ته  یو سط د  داشط ه یارا  اسط رانِ شط گران و مفسط مورد توجه  یزرا ن  یگرد  یرِپژوهشط

ته را ب یهااموزه ( 1400)  یو احمد یدریح ،ی به علاوهسرار دهد در  یشترنانوشط

یامر سطط   لحوز ر  ةمقال امااند،  کرده یبررسطط   یاسطط ات  برحا طط اهل و مناسشطط مسطط

 حوزه متمرکز شده اسدی ینا یو فلسف یلیتار
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صطططیبطد کنطد و برای چطه کسطططی بطایطد خطاموش بمطانطدی  

دارِ کسطی اسطد که فایدروس: منیور تو گفتار زنده و نفس

تواند تنها به عنوان سطایة ان شطناخته داند که نوشطته میمی

 ی(Phaedrus, 276aشود  )

 دو  که –های متعدد از سطوی افلاطون  کرمر این اشطاره

 مدارکی را -انها هسططتند  از  هایینمونه فقط  یادشططده مورد

  زنطدگی  در  افلاطون  خود  مبنی بر اینکطه  دانطدمی  اعتنطا  سطابطل

  خ وا تریناصطلی که  باشطد  بوده  متعهد این به  خود  فلسطفی

بطه    را  خود  نهطایی   افلسطططفطة  عبطارتی  بطه  یطا  هطایب،انطدیشطططه

 بلشطیاصطالد این کرمری نوشطتن  با  تا  کند  بیان گفتار واسط ة

  شطلصطیِ سطلیقة  حاصطل  نه را  نوشطتار  به  نسطبد  گفتار  به

فیلسطوفانِ معاصطر او، بلکه برخاسطته از   از جمعی یا  افلاطون

یطک موسعیطد تطاریلی و فرهنط  غطالطمِ زمطانطة زیسطططد 

گوید: ااولوید فرهن  نوشتاری  داند؛ کرمر میافلاطون می

فقط از اواسطط سرن چهاره شطرور به ابراز وجود کرد، یعنی 

از ان زمطان بطه بعطد زبطان عمطدتطاط از دیطدگطاه زبطان نوشطططتطاری 

شطدی تا ان زمان، زبان نوشطتاری عمدتاط فقط یک فهمیده می

هطای گفتطاری کطارکرد مشطططتد برای حفظ ]و  طططبط[ بیطان

داشدی بنابراین افلاطون پیب از خط نق ة ع خِ اچرخب  

  ] inneren Verschriftlichungشططتار  ]درونی به سططمد نو

تر هطاردر بطایطد در  زبطان یونطانی سرار دارد و بطه بیطان منطاسطططم

[ جطای گیردی inneren Oralitätدورل اشطططفطاهیطد درونی  ]

این به معنای ان اسطد که افلاطون هنوز زبان و نوشطتار را 

 Nikulin)نگریسد   عمدتاط از منیر برتریِ بیان گفتاری می

(Ed.), 2012, p. 68)1 ی کرمر ارجییدِ نوشططتار نسططبد به

  راب ه باداند که در  گویی را امری متأخر میگفتار و شطفاهی

برای افلاطون،    فقطکند؛ یعنی نه زمانة افلاطون صطدس نمی

نمود که سالم  چنین میعصططران او اینبلکه عموماط برای ه 

مکتوب برای انتقال دانب یا هر امر حسطاس دیگری هرگز 

وگوی زنده در نیر گرفته شططود،  تواند جایگزین گفدنمی

 
ة    1 الط ه مقط ل سول مربوا بط ه    DoctrinePlato's Unwrittenاین نقط ا بط )یط

دی این مقاله در Platons Ungeschriebene Lehreالمانی   ( از کرمر اسط

تة کرمر )  Gesammelte Aufsätze zu Platonکتاب   ,Krämerنوشططط

2014, p. 149-157  دی او در این مجموعه ایر ( نیز امده اسطط مقالت، به سطط

ی کرده ان را بررسط گران این حوزه که در این مقاله ایشط ران و پژوهشط ای  مفسط

فیثطاغوریطان    راب طه بطاکطه نمونطة افراطیِ این سضطططیطه را در  

متفاوت که در سیاس   یهایمشطاهده کردی ، هرچند با انگیزه

بطا افلاطون داشطططتنطدی هرچنطد برای عصطططرِ پس از ههور  

ای مسطییید که از سضطا تقدّس و اهمیدِ یک اندیشطه، رانه

شططد و خود  مضططاا برای ربد و  ططبط ان میسططوب می

هطای دینی بهترین نمونطة ان اسطططد، دورل افلاطون  کتطاب

بطه رشطططتطة تیریر دراوردن در    در ان  سطططد کطها  ایدوره

چشططمگیر جایگاه خود را تثبید نکرده    یها به شططکلتمدن

 بودی

کرمر در افلاطون این ا ططط راب شطططدیطد نسطططبطد بطه 

 ،کرد؛ برای مثالهایب را مشطاهده میسطازیِ اندیشطهمکتوب

هطا بطه دسطططد اتب از طرید نوشطططتطهرترس او از اینکطه تفک

نااهلانِ خارج اکادمی بیفتد و ایشطان انان را مورد تمسطلر  

ترین شططکل سرار دهند، یا سططرسد ادبی کنند یا در سطط یی

ممکن ان را بفهمند و در یک کلاه ارای این فیلسططوا را 

نطامطة از   341b-cبطه ابتطذال بکشطططنطد؛ سبلاط دیطدی  افلاطون در 

این واهمة خود را بیان کرده بودی اما این پرسب پیب   هفت 

اندازه نسطبد به نوشطتن   اینخواهد امد که اگر افلاطون تا  

کرد، ابتذال ان گوشططزد می  بارلبی  داشططد و به دیگران در

هایی  ان ه  نه نوشططتن یچرا خود دسططد به نوشططتن برد

بلکطه نگطارش مجموعطهبطهگطاه تفنّنی،  ای عیی  و  گطاه یطا 

  مند که بیب از دو هزار صطفیة انان به دسطد ما رسطیدهنیاه

سطازیِ  و افلاطون تا اخر عمرش برای تدوین و اماده اسطد

هطای  گویطد یکی از انگیزهکرمر می  یانطان زمطان گطذاشطططد

 2افلاطون و اکادمیِ او از نگارشِ مکتوب، مسطططتندسطططازیِ

تا با رجور به   اسد  شطان بودهها و  طبط نتایجِ علمیاندیشطه

کنند تا اینکه سصطد داشطته باشطند با   یادآوریانان، م الم را 

یطا  مسطططتقی   ارتبططاا  طرید  از  را  دانب خود  میططاورات 

 ,Nikulin (Ed.), 2012(  به کسطی منتقل کنند  3غیرمسطتقی 

p. 69)این نور نگاه افلاطون و شطاگردان او به نوشطتار که   ی

د؛ اما دلیل عده ارجار به این ارر  )راس، فیندلی، چرنیس و ییی( توجه کرده اسط

عی داشتی  به متن اصلیِ ارار این مفسران رجور کنی  و  د که ما سط این بوده اسط

های خودشان و بدون نسبد هر کداه از انها با سایر مفسران را بر مبنای نوشته

 هر گونه جانبداری بررسی کنی ی
2 Documentation 
3 Direct or indirect communication 
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گمان  توان م الم اصططلی را به یاد اورد، بیاز طرید ان می

توان  در ارتباا اسد؛ به این معنا که نمی 1با مفهوه یاداوری

 اینکته –چیزی را اموخد، مگر اینکه از سبل ان را بدانی  

ان تأکید کرده   بر  منونو    فایدون،  فایدروس  در  افلاطون  که

میاورات نیز برای ایشططان چنین خاصططیتی  ،بنابراین ؛-  بود

هایشطططان را داشطططد که با رجور به م الم ان بتوانند ایده

یطاداوری کننطد؛ پس میطاورات در درون اکطادمی بیشطططتر بطه  

شطد تا رسطالتی  مثابة نوعی دفترهای یادداشطد نگریسطته می

  گنجانده ان  در را خود  فلسططفة همة  -افلاطون  –که اسططتاد 

هفت   نامة در  افلاطون که اسطططد م لبی  همان  اینی اسطططد
تواند انان ]یعنی م الم کند: اکسططی نمیبدان تصططریا می

اصططیل فلسططفی[ را برای یاداوری به رشططتة تیریر دراورد:  

کند اگر انان را تهدید نمی برای اینکه هیچ خ رِ فراموشططی

بار انان را دریافته باشد، چون انها در ملتصرترین رو  یک

انطد  جطان ان شطططلص[ گنجطانطده شططططدههطا ]در  فرمول

(LetterVII, 344d-e(ی 

تواند م ر  شطود این اسطد که اگر این  پرسطشطی که می

در بین اعضطای درونیِ اکادمی  فقطهای دیالکتیکی  نوشطته

کاربرد داشطططتند، پس چرا افلاطون از انتشطططار عمومی انها  

و خود   نکردجلوگیری نکرد یا حتی به این رویه اعترا طی 

  ینیز شطاید حتی خواسطتار اشطاعة انها در بین مرده شطهر بود 

کطاربرد میطاورات    بطارلکرمر پیشطططنهطادهطای دیگری را نیز در

بر خاصطید   گوید علاوهکند؛ او میبرای اکادمی ا طافه می

ها، این ارار در بیرون از اکادمین ای این نوشتهدانشکدهدرون

ای داشطتند: ااز جانم دیگر افلاطون  رسطانه-اهمید تبلیغی

دسطد   توانند بهها میدانسطد که این نوشطتهو طو  میبه

های اخیر از نیر شطططکلی  افراد دیگری نیز بیفتندی مقایسطططه

کرده کطه  ک  تطا حطدی فکر میانطد کطه او دسطططدنشطططان داده

توانند نقب اگهی و تبلیغاتی داشطته باشطند،  هایب مینوشطته

نقشطططی کطه هطدا ان جطذب افراد خطارجی بطه اکطادمی بود   

(Nikulin (Ed.), 2012, p. 69(ی 

هطای نوشطططتطه بطا پس رویکرد کرمر بطه نسطططبطد اموزه

ها این بوده اسطد که نشطان دهد میاورات با توجه  نانوشطته

 
1 ἀνάμνησις/ Anamnesis 

نقب مکمطل و فرعی را   فقطنطامطة فلسطططفیِ افلاطون بطه مراه

ای های شطفاهیِ او داشطته اسطد و او اندیشطهدر مقابلِ درس

های اکادمی و نزد شطاگردان  باطنی داشطته که ان را پشطدِ در

چنین کند  اسطدسصطد داشطته  ک دسطدیا   ،خویب پرورانده

 هاییسطایه  فقطهای افلاطون در نیرگاه شطلص او و نوشطته

ما در میاورات با   ،از افکار اصطططیلب؛ به عبارتی هسطططتند

ی  نه با ذات هسطت صطورت هاهریِ اندیشطة افلاطون مواجه

 شودی یافدتواند ها میان: ذاتی که در نانوشته

مثتابتۀ یتک    بته  دربتار  خیررانی   گتایزر: ستتخن -۱۰

 استثناء

از افلاطون  دربارل خیررانیِ  تا کنون چند بار به سططلن

کطه او در اواخر عمر خود و   رانیای : سطططلناشطططاره کرده

بود و   کرده  ایراد -عمومینیمطه یطا  –احتمطالط بطه طور عمومی 

و اصطططولِ   یمبطاد  بطارلاو در هطاییطهان شطططامطلِ نیر  یمیتوا

بر   ی بناشطدیم هایدها  یا طیاتیِموجودات و سطاختارِ ر  یقیِحق

 یا ارسطط و  مربوا به بیشططترشططان که –های متعدّد رواید

دربارل    در  افلاطون هایگفته – هسططتند  ارسطط و  شططاگردان
حا طرانن در    بیشطترچنان رازالود و پیچیده بودند که ان خیر

زده و شططاکی شططده بودند جلسططه را ترد حالی که حیرت

توان کرد ی انچطه از لیطا  تطاریلی تردیطدی در ان نمیکردنطد

رانی داشته همین ناهِ سلنای به  این اسد که ارس و رساله

ماندل  و فقرات باسی اسطد که متأسطفانه به دسطد ما نرسطیده

انطد؛  بنطدی کردهان را نیز در بین ارطار مفقود ارسططط و رده

ها سططه کتاب داشططته و نسططبتاط  بر گزارش  ای که بنارسططاله

توان حک  کرد شطده اسطدی هرچند نمیمفصطل میسطوب می

به نقل و گزارش   فقط و فقط  دربارل خیرارسط و در رسطالة 

زیرا بعید اسد یک اررِ سه  ،باشطد توجه کردهرانی  ان سطلن

رانی عجیطم و  بطه نقطد و گزارش یطک سطططلن  فقطجلطدی  

ای که فیندلی نیز در  نکته  ؛نامفهوه اختصطاص داشطته باشطد

 ,Findlay, 1974)کند  نقطد نیرات چرنیس ان را م ر  می

p. 466)در زمینة مبادیِ ریا طیاتیِ   بایدارسط و   از این رو،  ی

ها به طور شطفاهی م المِ زیادتری از شطلص افلاطون  ایده

فیلوپونوس   مانندکسططانی    ،شططنیده باشططدی در همین راسططتا
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[ ارس و گزارشی دربارل خیر: ادر این ارر ]1اندگزارش کرده

کند؛ ارر مذکور های نانوشطتة افلاطون اراهه میرانیاز سطلن

اصیل اسدی او در انجا نیر افلاطون و فیثاغوریان را دربارل  

کند  انچه وجود دارد و دربارل اصطططول نلسطططتین نقل می

(Aristotle, F26)ی 

و   دربطارل خیرتفسطططیر کنراد گطایزر از میتوای احتمطالیِ  

گزارش از  کططه  درسنتططایجی  این  از  موجود  گفتططار هططای 

گیرد دسیقطاط در نق طة مقطابطل چرنیس سرار دارد؛ گطایزر می

برخلاا چرنیسن شطططاگردان افلاطون را در تشطططریا این 

داند و معتقد اسطد تشطلیص چرنیس  رانی معتبر میسطلن

رب ی بطه نکطات مربوا بطه   دربطارل خیراینکطه    راب طه بطا  در

اسطاس اسطدی گایزر مو طع ها نداشطته بیمبادی اولیة ایده

ها را در برابر جریانی که چرنیس سططرامد ینخود و توبینگ

گوید: ا]در مقابل جریان چرنیس[  چنین می  اسطد،  ان بوده

ها  هسطتند که در حال حا طر در توبینگن متمرکزندی اباطنی

ما بر این باوری  که افلاطون سصططد داشططد با نیریة مبادی 

اولیه که فقط در میاورات به ان اشططاره شططده اسططد، یک 

مند و بنیادگذارانه برای تماه اندیشطة خود را اراهه سطنتز نیاه

ای بطا سططط یی فزاینطده از دهطدی بطه نیر مطا چنین نیریطه

پیچیطدگی، زیربنطای تمطاه میطاورات افلاطون از اغطاز بوده  

اسططدی در مورد شططواهد مربوا به شططاگردان افلاطون، ما 

معتقدی  که اگر این شططواهد با ارزیابی انتقادی و با احتیاا 

 اعتماد  ای سابلتوانند پایهلزه مورد بررسطی سرار گیرند، می

های نانوشطططتة افلاطون فراه  کنند  برای بازسطططازی اموزه

(Gaiser, 1980, p. 8)ی 

چرنیس معتقطد بود اگر افلاطون شطططدیطداط بطه این متعهطد  

اش را نه بر روی کاغذ بیاورد و  که فلسطفة نهاییاسطد بوده  

ن در میان بگذارد، پس  انه ان را با جوانان و غیرمتلصططصطط 

 دربطارل خیرنمطا خواهطد بود کطه بآطذیری   عجیطم و متنطاس 

کطه مُهر میرمطانطه خورده    اسطططد  هطایی بودهدربطارل انطدیشطططه

رانی به طور عمومی برگزار شطک این سطلنزیرا بی  ؛بودند

 
د؛    ةنقل سول از مجموع   1 ر  بر   یجاما به از این رو،ارار مفقود ارسط و اسط شط

د، به  ینفقره از ا ینکه ا  یلوپونوساز ف  نفس  لدربار ده اسطط اله برگرفته شطط رسطط

 یی ارار ارس و ارجار داد ةمجموع 

ی اما رواید گایزر (Cherniss, 1962, p. 12)شططده اسططد 

افلاطون چنین کطاملاط متفطاوت اسططططد: گطایزر می پطذیرد 

هایب را در این سطه سط ا  که اموزهاسطد داشطته   مشطیخط

که خ اب   انتقطال دهد: اول از همه در سالم میاوراتِ ادبی

به ساطبة مرده بودند و هدفشططان بیشططتر اشططنایی و ترغیم 

که   Exotericهای دوه اموزه  ،مرده و جوانان به فلسطفه بود

شطاگردانِ    فقطبرای اصطیاب اکادمی نوشطته شطده بودند تا 

سططط ا سطططوه مربوا    ،افلاطون ان را بلوانند و در نهاید

های باطنی او که به شطططاگردان برگزیده و  اسطططد به اموزه

ایشططططان بود(   از  ارسططط و جزوی  افلاطون )یقینطاط  ممتطاز 

خاص از شططاگردانی که  ایهاختصططاص داشططد، یعنی حلق

در اکطادمی سرار   طولنی  یافلاطون م ملن بود انهطا مطدت

خاطر سطن بیشطترشطان نسطبد به بقیه ه  اسطد بمانند و شطاید ب

ای ایشطططان و سطابلیطد انهطا در میرمطانطه نگطه و اخلاس حرفطه

مبادی اولیه مورد اعتمادِ اسطتاد    بارلهای او درداشطتن نیریه

مشطططی  بودندی اما سطططلن گایزر این اسطططد که از این خط

ایطد کطه او لزومطاط و  دسطططد نمی  ای بطهافلاطون چنین نتیجطه

همواره به این رویه تا اخر عمر خویب وفادار مانده باشطد؛  

توان چنین حکمی صططادر کرد که اگر افلاطون یا یعنی نمی

این هر متفکر دیگری، در زندگیِ خویب برای مسطاهل حرفه

بر هر  شطکل اسطتثناهی از انان بنا  بهگاه و اصطولی داشطته، هیچ

را    دربارل خیر نشططینی نکرده اسططدی گایزر  دلیل ممکنی، عقم 

دیطد کطه افلاطون ان را بطه شطططکطل  یطک مورد اسطططتثنطاهی می 

هطای زیطادی افلاطون از  پراگمطاتیطک اتلطاذ کرد: ابرای سطططال 

ترین  هطای خود خطارج از میفطل نزدیطک کردن اموزه م ر  

ها  هایی از این اموزه شطططاگردانب خودداری کرده بودی امطا پطاره 

رسطططیطد و توجطه زیطادی را  همچنطان بطه گوش عموه مرده می 

و دیگرانی    2انگیلدی زمانی که دیونوسطیوس از سطیراکوز برمی 

کطه چیزهطایی دربطارل این اموزه شطططنیطده بودنطد و دربطارل ان  

فایده  کاری بی دادن به پنهان نوشططتند، افلاطون دریافد که ادامه 

اور اسططد، زیرا عموه مرده از منابع نامشططرور و  و حتی زیان 

یوس( د341)  هفت   ةنامافلاطون در   2 تهه را ب یونوسط ر    یاخاطر نوشط که منتشط

ه خ الکرده و بط فط   یط ا  ةخودش فلسططط اش    یینهط دکرده بودافلاطون را فط داط، شططط   یط

 ی کندمیسرزنب 
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هطای او بودنطدی  نطااگطاه در حطال دریطافطد اطلاعطات دربطارل اموزه 

ای اصیل  من معتقده که او به همین دلیل تصطمی  گرفد نسله 

بود کطه   اراهطه دهطدی هطدا این  بطه عموه  اموزه را  این  از 

جلوی انتشططار    اعتبار کرده و های جعلی دیگران را بی گزارش 

 ی(Gaiser, 1980, p. 20(انها را بگیرد  

گفتار  یابد که این درسرا چنین درمی  دربارل خیرگایزر  

 ةبقیط زمینطه و کطانتکسطططد تطاریلی دارد کطه ان را از  یطک پس

متمایز و مسطتثنی کرده اسطدی در ادامة سطلن  ها  رانیسطلن

اگر  می  ،گططایزر گفططد  خیرتوان  بططه   دربططارل  رب ی  یططک 

های  رانیهای نانوشططته نداشططد، بنابراین ایراد سططلناموزه

بایسططد متناوباط تکرار شططده باشططند و  چنینی میعمومیِ این

بر ربد و  بط ان، باید همان حساسیتی    شاگردان او علاوه

ها  رانی نشان دادند را به سایر سلن  دربارل خیرکه نسبد به  

 دربارل خیرکند  دادند؛ اما همة شطواهد تأیید مینیز نشطان می

شطک تنها  یدهد بیک اسطتثناو بوده اسطدی گایزر تو طیا می

ها و  مبادیِ ریا ططیاتی ایده  بارلمنبع شططاگردان افلاطون در

شططناسططی ، های نانوشططته  میتماه انچه ما به عنوان ااموزه

 ،زیرا در این صطورت  ؛بوده باشطد  دربارل خیرممکن نیسطد 

 اسطد کهشطده  ارسط و باید ناچار میمتافیزیکن  برای مثال در 

هطایی از ان گفتطار ارجطار دهطد، یطا نقطل سولداهمطاط بطه این درس

رانی  بیطاورد )زیرا شطططاگردان ارسططط و از این سطططلنرا  

برداری کرده بودند و به میتوای ان دسططترسططی یادداشططد

نیوی    ای برای ان م ر  کنطد؛ امطا بطهداشطططتنطد( یطا مقطدمطه

  یسطلنان   ینبار چن یکشطود فهمید ارسط و صطرفاط شطفاا می

دادن این و مرجع واحطد در نسطططبطد  یطدهاز افلاطون نشطططن

 سلنان به افلاطون نداشته اسدی

سطازیِ بیث مبادی اولیه را  گایزر دلیل شطفاهیِ عمومی

هطای متطافیزیکی و اعطادل حیثیطد فلسطططفی  در دغطدغطه  فقط

های سطیاسطی انگیزه دربارل خیربیند، بلکه معتقد اسطد نمی

کرد بر دوش زیرا افلاطون احسططاس می اسططد؛  نیز داشططته

می سطططنگینی  بططاری  چنین  صطططورت خود  در  کططه  کنططد 

ها، عواسم سطیاسطیِ دردناکی در  سطووبرداشطد از ان اموزه

انتیار شططهرها خواهد بودی اینکه افلاطون در کتاب چهاره  

گطانطة نفس را بطا اجزای جطامعطه  کطه اجزای سطططه  جمهوریاز  

گمطان این نور نگطاه او بطا  ، بی(445-436)گیرد  متنطاهر می

بطا    ،ترو در مرتبطة مه   فیلبوسشطططده در  م ر   هطایهنیریط 

توان پی برد چنین های نانوشطته در ارتباا اسطدی میاموزه

بلشطی توسطط ان ای از مفهوه واحد و  طرورتِ تعیّننگره

امیز هطایی سطططووتفطاه بطه امر نطامتنطاهین امکطان دارد بطه طر 

سطیاسطد منجر شطود، چنانکه احتمالط دیونوسطیوس   بارلدر

جبّار چنین برداشططتی انجاه داده و واحدِ مدنیر افلاطون را 

برای ؛ اسطد  در توجیه حکومد اسطتبدادیِ خود به کار برده

بطه این شطططکطل کطه اگر هسطططتین یطک اصطططلِ واحطدِ    مثطال،

  وگرنهای نیطاز دارد تا اعتدال خود را حفظ کند  تیطدیدکننطده

به خاهوس و اشطوب دچار خواهد شطد، پس دولد و شطهر 

کمی بطا سطدرتِ م لد نیطاز دارد تطا بر ان سطططل طه  نیز بطه حطا

گمان این خواب و خیالت او افلاطون را داشطته باشطدی بی

نیر از پرسطب  اصطرا :گویدبه وحشطد انداخدی گایزر می

در مورد اصطططالطد انطامطه هفت  ، وا طططا اسطططد کطه نتیجطة 

نام لوب تلاش دیون در سططیراکوز، به شططهرت اکادمی در  

فکر می احتمطالط  مرده  زدی  ل مطه  نیز  این اتن  کطه  کردنطد 

دهدی کاران  را پرورش می اکادمی احامیان اسططتبداد و خراب 

توانسطططد ارتباطی بین اکادمی و خاندان  به همین ترتیم می 

طلبانة فیلیپ که  های توسطعه مقدونی و شطاید حتی سطیاسطد 

ها ای برای اتن بود برسرار شططودی برخی از اتنی خ ر فزاینده 

ر بطه شطططک دربطارل این کردنطد کطه این  بطه طور س ع شطططرو 

شطدت میرمانة افلاطون علیه دموکراسطی اسطدی  های به اموزه 

اگر خیر در اکطادمی بطه عنوان یطک اواحطد خودکطامطه  تصطططور  

انگاه این  شطد، چنین نیز شطنیده می طور که این شطد و همان می 

های  توانسطططد به عنوان یک برنامه برای سطططیاسطططد امر می 

ای به اسططتبداد  و  ططد دموکراتیک با علاسه  طلبانه سططل ند 

 . ) Gaiser, 1980, p. 23( سیراکوزی در نیر گرفته شود   

بیشطتر از    دربارل خیررسطد طبد رواید گایز، به نیر می

های متافیزیکی باشططد، مربوا به  انکه برخاسططته از دغدغه

امور سطططیطاسطططی بود: افلاطون امیطد داشطططد بطا ایراد این 

رانی از خود و اکطادمین اعطادل حیثیطد کنطد و وجهطة  سطططلن

اش را ترمی  کند، به این ترتیم که به اهالی اتن  سططیاسططی
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شطود، در  های اکادمی تدریس مینشطان دهد انچه پشطد در

های اسططتبدادطلبانه نیسططد و او و یارانب در  خدمد ایده

ها این را تأیید سطودای خیاند به شطهر نیسطتندی اما گزارش

کنند که افلاطون شطکسطد سطلتی با اراهة عمومیِ انچه  می

، زیرا ه  اتنیان بود سرار بود نانوشططته بماند متیمل شططده

سططلنان او را به علد دشططواریِ بیب از حدشططان متوجه 

نشطدند و نه به این کمکی شطد که او اعتماد همشطهریانب را 

 جلم کند، بلکه مورد طعنة ایشان نیز واسع شدی 

 افلاطون سلزاک: دیالکتیک نامتناهی در محاورات -۱۱

جطامعطة هطداِ میطاورات افلاطون را بررسطططی   ،ترپیب

کردی  و اکنون نیازی به تکرار ان نیسطد؛ یکی از مسطاهلی  

که توماس سلزاد به دنبال حل ان بود این اسد که جامعة 

دارای اولویطد بودن، حطالتی عطاه    بطا وجودهطدا افلاطون  

  پس -اکادمی   درون در چه  و بیرون  در چه –  اسطد داشطته

میطاورات را بطه دو بلب اارطار ادبی  و اغیر   توانمی  ایطا

هطای سرن  ادبی  تقسطططی  کردد چنطانکطه در بین رمطانتیطک

  و  بود رایج  تصطور  این  -شطلایرماخر  جمله از –نوزدهمی  

 تصططویر به  هنرمند یک مثابة به را  افلاطون شططدمی تلاش

 این از و  کشطدمی چالب  به را تصطور این سطلزادی  بکشطند

  هطاینوشطططتطه  تمطامیِ بر  حطاک   من د  کطه  کنطدمی  دفطار  دیطدگطاه

 اسطد ایبه گونه  ارار ان همة چنانکه  اسطد،  یکی  افلاطون

  برخی  در  اگرچطه  کنطدی  خود  درگیر  را  ملتلخ  هطایطیخ  کطه

خاص از ملاطبانن بیشتر در    یهای طیفمیاورات ویژگی  از

همطة انهطا دارای   ،حطال  ، بطا ایناسطططد  نیر گرفتطه شطططده

هایی هسطتند که اگر ایشطان را صطرفاط ملتص به یک ویژگی

ی  شطد خواهی    مواجه  تناس   باراحتی گروه خاص بدانی  به

تر سطلزاد که به مو طور نانوشطتگی بیشطتر اما پرسطب مه 

مربوا اسطططد، نطاتمطامیطد میطاورات اولیطه و ابهطاه ارا و  

اش اسططد؛ بلب زیادی از های او در ارار بعدیاسططتدلل

هرگز نطامیرایی نفس را   فطایطدونهطای افلاطون در  اسطططتطدلل

، صی 1400)گادامر،  اربات نکردند و سرگشاده باسی ماندند  

شطلایرماخر  ی سطلزاد این مو طور را ه  در ملالفد با  (76

  مفهوه   خود    طططرورت   را   افلاطون   دیطالکتیطک   نطاتمطامیطدِ  کطه   – 
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  گونه این   گادامر،  با   ملالفد   در   ه    و   - دانسططد  می   دیالکتیک 

میاورات به    های اسطتدلل   نابسطندگیِ  و   زبانی   ابهاه   که   بیند می 

دهند و انگیزل افلاطون در  چیزی خارج از خوشططان ارجار می 

سططد نه هرمنوتیکی: ااز  ا   تبلیغاتی - ها اموزشططی این موسعید 

توان نتیجه گرفد  ها در درون میاورات می ارجاعات پرسطب 

نوشطططته    1که خود میاورات نیز برای اسطططتفادل به همین افراد 

انطد؛ در این صطططورت، میطاورات بطه طور عمطده برای  شطططده 

عنوان مبنای    عنوان متون تمرینی یا به   دانشطططجویان اکادمی به 

هایشططان در  اندی به دلیل اموزش های انان نوشططته شططده بیث 

فلسطططفطة افلاطونی، دانشطططجویطان س عطاط در موسعیتی بودنطد کطه  

های ناسص را  معماها و اپوریاهای متن را حل کنند و اسطتدلل 

تکمیطل نمطاینطدی بطه این ترتیطم، ارجطاعطات میطاورات بطه فراتر از  

خودشطان، با یک روش مفروض در اموزش فلسفه در اکادمی  

شطدی در  شطد یا حتی توسطط ان تو طیا داده می هماهن  می 

این فر طیه هیچ جای شطکی وجود ندارد که ما به یک سراهد  

یطابی    ی معنطادار از حطداسطل میطاورات اپورِتیطک اولیطه دسطططد م 

 (Szlezák, 1999, p. 20 ) ی 

ترین خ وا نیرات اصططیاب توبینگن مه  اینجاما تا  

 –  کلاسطیک  خودشطان تقریر به هرچند –در فهمی مبتکرانه  

 اصططط لا   به هایاموزه  به اسطططتناد  با افلاطون  فلسطططفة از

 واسعیدِ اربات  در ایشطان  اسطتوارِ هایاسطتدلل و او  نانوشطتة

انتقطاد   اینی  کردی   بررسطططی  را  هطاییاموزه  چنین  تطاریلیِ

 اعضطای بین از ما که  شطود وارد ما  پژوهب به ممکن اسطد

 کرمر،) ایشططان از نفر سططه  فقط  مکتم، این  پرشططمارِ و مه 

  به نگاهی  ان، از پیب  و  را بررسطی کردی (  سطلزاد و گایزر

  انداختی   شطلایرماخری  سطنّد از  ایشطان  انتقادیِ  گسطسطدِ نقد

نة گسطتردل این دام و توبینگن  بانفوذِ  پژوهشطگرانِ  سطایر از و

مکتطم   بررسطططیمکتطم غفلطد ورزیطدی ی امطا هطدا مطا از  

توبینگن بیشطتر از هر چیز ترسطی ِ تصطویری کلی از رویکرد 

تر از ان این بود کطه برای ایشطططان بطه افلاطون بود، امطا مه 

مسطططلطلططة  پطیطب از  تططاریطلطی  فطهطمطی  خطودمططان  پطژوهطبِ  بطردِ 

دسطد اوری  و جایگاهِ ان   نانوشطتگی در فلسطفة افلاطون به

 زیراتر دریطابی ؛ افزون یدر نیطاه انطدیشطططة او را بطا شطططفطافیت



 1405(، 41 یاپی)پیک   ، شماره هجده   دوفصلنامه علمی متافیزیک، سال /40
 

 

نیریطة اعطداد مثطالی و روایطدِ  رلسطططد پژوهب دربطاا  بطدیهی

های  فرضِ گرفتن اندیشطهانتقادیِ ارسط و از ان بدون پیب

 باطنی و تعالی  شفاهیِ او ممکن نلواهد بودی

 

 گادامر: رویکردی هرمنوتیکی به سنّت غیر مستقیم -۱۲

گططادامر-هططانس می  1گلورگ  کنططار کططه  در  را  او  توان 

هطایی همچون شطططلایرمطاخر، دیلتطای و هطایطدگرن یکی از نطاه

ترین فیلسططوفانِ هرمنوتیک سرار داد، همواره فلسططفة  بزرگ

تا  اسطد، های او بوده  مشطغولیترین دلافلاطون یکی از مه 

و اسطططتطادیطاریِ او بطه افلاطون    2حطدی کطه رسطططالطة دکتری

پرشطططمطار و    یاختصطططاص یطافتنطد و پس از انهطا نیز ارطار

پژوهی منتشطططر کردی چنطانکطه  درخشطططان در زمینطة افلاطون

 هاییهو نیز مقال حقیقد و روشمشططهور اسططد گادامر در 

که بعدتر منتشطر کرد، ایدل روش به معنای تسطلط بر متن را 

میل پرسطب سرار داد و کوشطید علوه انسطانی را از ارمان  

شطناسطانة ان که در سطویی سطوژه را عینید و طرید معرفد

های منفعل را، برهاندی  دهد و در سططویی دیگر ابژهسرار می

اما  کوشطد تا سطی ره پیدا کند،روش در معنای سطنّتی ان، می

معنطایی کطه خود او از روش مطدنیر دارد چنین اسطططد: انطه  

کردن و موردسططازی از چیزی و چیرگی ابزاری برای عینی

، صی 1399)گطادامر،  بر ان، بلکطه بطه معنطای ابطا ه  روی    

کنطد، علاسطة او بطه مبیطث ی چنطانکطه خود گطادامر روایطد می(3

انطدیشطططة بطاطنیِ افلاطون متطأخرتر اسطططد و او در کطارهطای  

گرایی  نوکانتی-اغازین خود در امتداد مسطیر شطلایرماخری

مسطیری که به طور افراطین به سطاختار ادبیِ   ؛کردحرکد می

مثطابطة   داد و بطازنمطاییِ افلاطون بطهمیطاورات ارجییطد می

هنرمنطدن انطدیشطططة ایجطابیِ افلاطون را در سطططایطة غفلطد نگطه  

خطاطر اینکطه ه  داشطططدی امطا گطادامر مکتطم توبینگن را بط می

  شطططفطاهیِ  تعطالی ِ  بطه  را  –  او  خود  جملطه  از  –توجطه همگطان  

: ااراری که دهدمی سرار  تیسطین مورد کرد،  جلم  افلاطون

شادوالد و پیروان او در توبینگن پدید اوردند، این خدمد 

را به ما کرده که اهمید سطنّد غیرمسطتقی  را به ما یاداوری 

)گادامر، های رانویه را فلسططفة افلاطون   کند، یعنی شططر 
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پژوهانِ توبینگن ی اما مدیون ارارِ باسططتان(187، صی 1400

ها تعمداط هسطتی  که بر این واسعید تکیه داشطتند که دیالوگ

)گطادامر، انطد   انطد، حفظ شطططدهدر انچطه مطدعی بطه انتقطال ان

وکمطال و بس  ی امکتطم توبینگن بطه تمطاه(191، صی  1400

هاسطد  متقاعدکننده چیزی را رابد کرده که برای من مدت

شان متعلّد ها بنا به نورِ ادبیبدیهی اسد: اینکه این دیالوگ

ی بطا  (191، صی  1400)گطادامر،  بطه جنسِ موعیطه هسطططتنطد   

همطة این اوصطططاا، بطاز ه  گطادامر پروژل خود را از مکتطم 

ه  ها ب توبینگنی از کندی صطییا اسطد که اوتوبینگن سطوا می

برای مواجهه با سططنّد غیرمسططتقی ِ  مدخلیخاطر گشططودنِ  

معتقطد اسطططد جایگطاهی  اما ،  کنطدمیاکادمیِ افلاطون تقطدیر 

که از فلسطفة   اند و نسطلة نهاییکه ایشطان به این سطنّد داده

ای منتهی  غطایطد بطه چنین نتیجطهانطد، بطهافلاطون اراهطه کرده

شطططده کطه تمطاه فلسطططفطة افلاطون سطابطل تیویطل اسطططد بطه 

ها هرگز چنین نیری نداشتند های باطنیِ اوی توبینگنیاموزه

و گطادامر نیز چنین   هسطططتنطد  کطه میطاورات فطاسطد اهمیطد

کند، ولی گادامر معتقد  تعبیری را به ایشطططان منتسطططم نمی

ها توازن را برسرار  ها و نانوشطططتطهاسطططد انان بینِ نوشطططتطه

  کردندشطان چنین الگویی اتلاذ  در تیلیلِ نهاییاند و نکرده

  فقطکه میاورات چه از نیر تاریلی و چه از نیر فلسطفین  

دسطد اوردنِ فهمی ارزنده از   ابزارِ جانبیِ افلاطون بود و به

همة انچه او نوشططته، مع وا و مشططروا اسططد به فه  از 

: یعنی فلسطفة  اسطد  به زبان اورده فقطو   -انچه او ننوشطته 

نهطاییِ اوی گطادامر چنطدان نگطاه مثبتی بطه این نطدارد کطه در  

ای نهایی یافد، چیزی که او را به  توان فلسططفهافلاطون می

مشطیِ ایشطان را یکسطان  کند، اما باز خطچرنیس نزدیک می

تر اسد ها نزدیکزیرا گادامر همچنان به توبینگنی  کند؛نمی

 تا مو ع رادیکال چرنیسی

گویطد: ابطا این مسططططألطه من بطه پرسطططب مر میاگطاد

اه که ریشطططه گرفته از رجیانی  رسطططیده هرمنوتیکی عملی

هطای ادبی در برابر  دادن بطه دیطالوگنطاگزیر اسطططد: رجیطان

ای که بر اسطاس سطند غیرمسطتقی  سطاخته شطده اسطدی اموزه

هطای ادبی یطک کلیطد گفتمطانی هسطططتنطدی اولویطد دیطالوگ
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کننده  شطناختی ساطع و تعییندیالوگ در سطند اهمید روش

طور کطه این امر بطا یطک مشطططاهطده و ملاحیطة دارد، همطان

تواند اشططکار شططودی ]ییی[ اما ابژل فلسططفه به  هرمنوتیکی می

اید حاصطل همان طریقی که ابژل علوه تجربی به دسطد می

شطود و این اتفاس شطود؛ بلکه همیشطه از نو بازسطازی مینمی

کنی  برای خودمان از خلال افتد که سعی میفقط زمانی می

ان بیندیشطی ی به هر حال این بدین معنی اسطد که هرگونه  

سطندِ غیرمسطتقیمی در اصطل امری رانویه اسطد؛ تا انجا که 

گونه که فرد اندیشططنده ان را برای عمل بازسططازی ابژه، ان

  رسطاند، در درون ان سطند وجود ندارد وخود به انجاه می

تواند از درون ان بازسططازی شططودی این نهاده که فقط  نمی

فهمطد، بطه نیر من انطدیشطططد ان را میگونطه میفردی کطه این

برای شطططاگردان افلاطون بسطططیطار ک  نیطاز بطه توجیطه داردی 

بالخره چه کسطططی غیر از افلاطون بوده که گفته سطططقراا 

راجع به هر چیزی که شطططرور به مباحثه کند، در نهاید از 

طرا مقابل خواسططتار پاسططلی اسططدد فردی که در هر 

کند میموسعیتی که در مقابل او دارد، سططقراا او را مجبور 

گویطد شطططرحی بطه دسطططد دهطدد برتری  کطه از انچطه می

کطه سطالطمِ ادبی دیطالوگ برای تفسطططیری از   شطططنطاختیروش

گیردی فلسفة افلاطون در خود دارد، از همین اصل ریشه می

ود ما همان کسططانی هسططتی  )به ل خ ها خدر این دیالوگ

تأریر ماندگار مصططنفاتِ دیالوژیکی اسططتادانة افلاطون( که 

ای  که از یابی  و فراخوانده شطططدهخود را طرا خ اب می

فهمی  چون ما گویی  شططرحی به دسططد دهی ی میانچه می

ی این نقطل (192، صی  1400)گطادامر،  سرار اسطططد بفهمی    

گیریِ میتاطانة او که از گادامر اوردی  فاصططله سولِ طولنی

دهد هرچند دهدی او نشان میاز مکتم توبینگن را نشان می

های باطنی افلاطون به  اندیشططه  بارلنتایجی که ان مکتم در

و ه  اینکه نور بینب   هسطتند اند، ه  سابل دفاردسطد داده

انطد، او خوشِ تیوّل کردهاو را نیز در طول زمطان دسطططد

هطای هرمنوتیکی و نوکطانتیِ خود در  همچنطان بطه ریشطططه

گوید بازسططازیِ  خوانب افلاطون وفادار اسططدی گادامر می

اندیشطة افلاطون، در اولوید اول از طرید میاورات ممکن 

زیرا برخلاا رواید امثال ارسط و از اندیشطة او که  ؛اسطد

های  ، نوشتههستند  یابیصرفاط با وساطد دیگران سابل دسد

، صی 1400)گادامر،  توانند ااز خود دفار کنند   طون میافلا

این لزمة رویکرد هرمنوتیکی به متن   ،ی به بیان گادامر(190

پای ان حرکد اسطد که بتوان با ان وارد دیالوگ شطد و پابه

زیرا انچطه مطا بطه عنوانِ معنطای نهطاییِ متن در نیر داری    ؛کرد

توانطد بطه طور ابژکتیو فراچنط  ایطد: حتی اگر هرگز نمی

واسططط طه در  اش بیبرای مللخ معنطای راسطططتین انطدیشطططه

بر   زیرا علاوه ؛تواند شطددسطترس باشطد، برای ما چنین نمی

توانی  نیطّدِ افلاطون را شطططنطاختی نمیانکطه از لیطا  روان

 ترمه   و  –  نیسد  گادامر  دغدغة  چندان  این   –کشخ کنی  

  گسطططسطططتی  در  او  تطاریلمنطدیِ  از  مطا  تطاریلمنطدیِ  ان  از

طون در به  افلا نبوغ از باید ما  بنابراین،ی اسطد ناپذیراجتناب

 طرزیهای ادبی برای خلدِ اراری که به  کار بسططتنِ تکنیک

کننطد نهطایطد  خواننطده را وادار بطه دیطالوگ می فردمنیصطططربطه

 بهره را ببری ی

کند تا یکی دیگر از مواردی که گادامر به ان اسطتناد می

مشططروعیدِ اولوید اغاز از میاورات را نشططان دهد، این 

  اخلاس نیکوماخوسطیو    متافیزیکسطلن معروا ارسط و در 

(1095b3)    را با انچه برای ما شناخته   پژوهباسد که باید

شطده اسطد اغاز کنی ی گادامر معتقد اسطد پذیرش این نکته 

ترین و  غیرسابل انکار اسططد که میاورات ه  در دسططترس

ترین راه برای دیطالوگ بطا افلاطون اسطططد؛ زیرا ه  م ملن

میاورات حاصطل تفسطیر و سراهدِ اخلااِ افلاطون نیسطد،  

توانی  ما می ،از طرید انترین بسطتری اسطد که بلکه ایدهال

ای مسططتقی  داشططته باشططی  و روشِ با زبانِ افلاطون مواجهه

تفسططیرِ او را در مشططاکد با متنِ شططلصِ او حاصططل کنی ی 

هطای مکتطم توبینگن گطادامر بطه دنبطال ایجطاد تعطادل میطان یطافتطه

ططرا   یططک  از  او  اسططططد:  خطود  هطرمطنطوتطیطکطی  رویطکطرد  و 

های نانوشططته و نقبِ  خواهد اهمید و اصططالدِ اموزهنمی

تواند در تفسطیر افلاطون بازی کند را منکر سطزایی که میبه

اورات  خواهد مانند ایشطان میشطود، از طرا دیگر نیز نمی

عنوان ابزار جطانبی و فرعیِ افلاطون ببینطد: االبتطه این   را بطه

بدین معنا نیسطد که سند غیرمستقی  رب ی به ما نداردی اما 

  به مفهومی که اینجا تو ططیا داده، این سضططیه فقط باید بر
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اسطاس انچه که بر ما شطناخته شطده اسطد فه  شطودی اگر 

تواند همچون به انجاه رسططاندن بازسططازی  فلسططفه فقط می

ابژه با اندیشیدن فرد در خود ]و برای خود[ فه  شود، پس  

باید هدا   -با اغاز کردن از هنر مباحثه نزد سططقراا   -ما 

خود را این سرار دهی  که به این سطند غیرمسطتقی  گوشطد  

و پوسطططتی زنده بآوشطططانی ؛ یعنی، اگر مجاز باشططط  چنین 

 ، به این اسططکلد للد لباسططی تصططویری به دسططد ده

بآوشانی  و اگر باز بر این استعاره پافشاری کنی ، یقیناط برای 

همگان روشطن خواهد بود که این اسطکلد فقط یک تصطویر 

کنطدی پس این بسطططیطار میطدود از یطک موجود زنطده اراهطه می

ه حتی در نگاه به ااموزه  فلسطططفی  ه  درسطططد اسطططد ک

تواند بازسططازی شططود، گوهر افلاطون، این اسططکلد که می

  ،ی بنطابراین (193، صی  1400)گطادامر،  تعطالی  او نیسطططد   

طرحی کطه گطادامر برای نسطططبطد برسرار کردن میطان سطططنّد 

پیشطططنهطاد می غیرمسطططتقی   و  بیطانی  مسطططتقی   بطه  کنطد، 

های  هاسططد: گادامر اموزهشططدل نیر توبینگنیسططازیوارونه

کند که جانی تصططور مینانوشططته را ااسططکلدِ للد  و بی

و سطابلیطد دفطار از خود را در برابر    هسطططتنطد  فطاسطد حیطات

هطای مطا انهطا را از خلالِ گزارش  زیرا  ؛دیطدگطان مطا نطدارنطد

توانی  به طور  شطططاید نه چندان م ملنِ دیگران صطططرفاط می

گونه  در شططرای ی که هیچ  ،ناسص بازسططازی کنی ی بنابراین

های جزمی وجود  وگو شطدن با ان گزارشامکان واردِ گفد

تواند بود  کردن فه  از انان چنین میندارد، تنها راهِ حاصطل

مثطابطة سطططایطة   هطا را، بطا تعطابیر خود افلاطون، بطهکطه نطانوشطططتطه

درد کنی ؛   -  یطاوراتم  –ترین میمطلِ انطدیشطططة او  ارجا

ای کطه مکتطم توبینگن دسیقطاط برعکسِ ان را پیب معطادلطه

 کشیده بودی
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ان  باهای نانوشطته که  های مبیث اموزهیکی از ویژگی

بندیِ ان به فصطول ملتلخ ، دشطواریِ تقسطی مواجه شطدی 

تعالی  شططفاهیِ افلاطون  ه  بارزیرا اطلاعاتی که ما در ؛اسططد

  -  مثطالی  اعطداد  نیریطة  مطاننطد  ان،  میتوای  جزبطه  –داری   

  من قی   تطأخّرِ  و  تقطدّه  از  عطاری  و  یکآطارچطه  بطه طور  معمولط

،  فایدروس فقراتِ   ،نامة هفت  مانند مواردی و شطده عر طه

  بارلیا شطهادتِ نزدیکان افلاطون در دربارل خیررانیِ  سطلن

 شطکلِ حضطوری با انان در میان گذاشطته  که او به هاییهنیری

بطا یطک، اناسططططد سرابطد و تلازه دارنطد و  چنطان  دیگر 

کطه   اسطططد  ترین نکطاتشطططان بطا ه  پیونطد خوردهبرجسطططتطه

را مانند یک مو طورِ عادّی و با توجه مراتم  هاتوان اننمی

های درونیِ خودِ مو طور، به چند فصطل ملتلخ و اولوید

در به دسطد دادنِ    کنندهتعیین  یبندی کردی انچه نقشط دسطته

توانسططد ایفا کند، یک نقشططة راهِ دسید برای پژوهب ما می

زیرا  های نانوشططته اسططد؛رجور به تفاسططیر مدرن از اموزه

نتیجطه بطه  از جطایگطاه اموزهگیریامری کطه  هطای هطای مطا 

ها  دهد، بیشتر از فکدافلاطون در نیاه فلسطفیِ او شکل می

اسطد   مشطترد مفسطران بین معمولط که –و مدارد تاریلی  

  دری هاسطدان تفسطیر  و  هافکد  این  به رویکرد چگونگیِ  ،-

 از  یکی  نطانوشطططتطه  هطایاموزه  بیسطططت ،  و  نوزده   سرون

 چه  پژوهشطی،افلاطون زمینة در  مسطاهل برانگیزترینمناسشطه

  ایِساره به  موسططوه سططنّد در چه  و  زبانانگلیسططی  حوزل در

  بطدون  افلاطون،  انطدیشطططة  از  لیطه  این  فه   و  بوده  فلسطططفطه

ی اسطططد  غیرممکن  تفسطططیری  هطایسطططنطّد  این  بطه  مراجعطه

 از تز  این  رو شطططدی ،روبطه ان بطا کطه  رویکردی ترینافراطی

  هایاموزه عنوان به  انچه تمامیِ که  بود  چرنیس  پروفسططور

بطه    اسطططد قلیطلت  سطابطل  شطططنطاسطططی ،می نطانوشطططتطة افلاطون

های او در اکادمی، دورههای ارسط و و سطایر ه سطووتفاه 

اراهطة گزارش هطای مغلوا ایشططططان از میطاورات کطه در 

ها از این گزارش پژوهشطگران معاصطر چنین نتیجة انیرافی

هطای افلاطون  انهطا در نوشطططتطه  بطه این خطاطر کطهگرفتنطد کطه  

د، بنابراین افلاطون انان را به طور شططفاهی  نشططویافد نمی

های فیندلی و راس به ایشطان عر طه کرده اسطدی اما نقادی

های  به ما نشططان داد رواید چرنیس تا چه اندازه بر سراهد

سطیرِ   ،اندیشطانه از فلسطفة افلاطون مبتنی اسطدی سطآسجزه

هطای بطاطنیِ افلاطون را در فلسطططفطة  راهطد از اموزهتیوّل س

مکتم  تاای، از شطلایرماخر، هگل، رمانتیسطیسط  المانی ساره

نهطایطد رویکرد هرمنوتیکی گطادامر دنبطال  توبینگن و در 

در   و مفصططططل  میطانکردی ی  تطأریرگطذارترین  ترین اینهطا، 
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در این حوزه متعلّد به مکتم توبینگن اسطد که   هاپژوهب

کننطده در اربطاتِ وجود  هطای سطانعبر اسطامطة اسطططتطدلل  علاوه

کلیطدِ دردِ  مثطابطة شطططاه  هطایی، ان را بطهتطاریلیِ چنین اموزه

 فهمیدیفلسفة افلاطون می

 های نانوشته را به ها، اموزهچه ما به پیروی از توبینگنی

ترین صطططورتِ فلسطططفطة افلاطون بطه رسطططمیطد عنوان نطاب

شطدل گادامر را بآذیری ،  های تعدیلبشطناسطی  یا چه دیدگاه

کطه برای بطازسطططازیِ تمطامیطدِ  اسطططد  دغطدغطة مطا این نبوده  

انطدیشطططة افلاطون اسطدامی کنی ، بلکطه هطدا مطا این بود کطه  

واسطط ة ان نیریة  دسید از سالبی که افلاطون به یتصططویر

اعداد مثالی را عر ططه کرد و ارسطط و گزارشِ انتقادی خود  

  یها فه ِ اموزه ،را از ان اراهه داد به دسططد اوری ی بنابراین

افلاطون اسطد    یا طیاتیر  ینیِبجهان  ةنانوشطته سالم و مقدم

افلسطططفطة نهطایی  افلاطون   مواجهطه بطاکطه بطایطد ان را زیربنطای  

ینکطه  مشطططروعیطدِ حک  بطه ا  ،دادی ؛ بطه بیطانی دیگرسرار می

گرفطد، از هطا را بطا مبطادی اعطداد یکی میافلاطون مبطادی ایطده

شططود؛ امری که شططاید برای های نانوشططته برگرفته میاموزه

گونه نبود و ایشطان  اصطیاب اکادمی این به ویژهپیشطینیان، 

دادند، اما اسطودگی این سطلنان را به افلاطون نسطبد میبه

 ایهبرای دورل ما در حوزل فلسططفة یونان تنگنا و ملمصطط 

 شودیبزرگ میسوب می
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